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 در شرایط دشواری زندگی کردم برادر. 

 عادت کردم اما همیشه دلیلمن به ناملایمات 

 پسند قابل قبولی برای تحملش داشتم.محکه

 م ازت محافظت کنم و به سندپراد هیچ چیز خواستمن می

تر نبود... برای همین از دنیای روشنایی دور از این برام مهم

 افتادم و حالا عواقبش رو باید به جون بخرم.

  
ی در چیوت با احترام سینی صبحانه را مقابلش قرار داد و اشاره کرد که مرد

جدی  نی غذا کرد و با اخمیرستوران به انتظار اوست. آستن نگاه نگرانی به سی

گ به سات کنه یا مثل یه ببرش... غذایی که پولش رو ندادی یا قراره خفه»گفت: 

 «خوام!بندت بکشه... من هیچ کدومش رو نمی

ا به تتفاوت سینی صبحانه را برداشت و از اتاق بیرون رفت چیوت با نگاهی بی

ای آستن هنوز نقشهآستن فرصت تعویض لباس و آماده شدن برای خروج را بدهد. 

تاق اگفت باید به این موقعیت بچسبد. بنابراین وقتی از نداشت اما حس ششم می

توجه به گراچ که سفارش داد. بیبیرون رفت، خود را به رستوران رساند و غذایی 

و به  روی میز وسط رستوران نشسته بود تا در چشم باشد او صبحانه خود را گرفت

هم نیست مگوشه ای خزید. وانمود کرده بود گراچ را ندیده است یا اگر دیده برایش 

کرد، جوشید اما حفظ ظاهر میدر حالی که دلش از شدت اهمیت این ماجرا می

ی به اچ ناچار شد میزش را ترک کند و به سمت او بیاید با خونسردگرحتی وقتی 

 خوردن ادامه داد.

 تری هستی.نوشی مرد گرموقتی می-

اش را گراچ این را گفت و مقابلش نشست. آستن در حالی که داشت لقمه

جوید دستش را در جیب لباسش برد و دو سکه بیرون کشید. روی میز گذاشت می



 

انداخت اعلام کرد: داد. سپس در حالی که سرش را پایین می و به سمت گراچ سر

 «برای پول اتاق و شرابی که نوشیدم.»

ها را به سمت آستن های خیره شد. سپس سکهگراچ لحظاتی با بهت به سکه

 «کردم دیشب توافق کردیم با هم همکاری کنیم!فکر می»کشید: 

 یادم نمیاد.من چیزی -

 البته مست بودی.-

 یک مست قابل قبول نیست چه برسه به توافقش. شهادت -

ی تونم قانعت کنم که این همکارمی»ها برداشت: گراچ دستش را از روی سکه

 «پوشیه.غیرقابل چشم

ام وقت تا تمام شدن صبحانه»ها نگاه کرد و سپس گفت: آستن لحظاتی به سکه

 «شنوم.داری. می

رمیم ل شباهنگی منم دنبال سرگتو دنبا»گراچ با خوشحالی خود را جلو کشید: 

که سرگرم  رادور. شباهنگ رو برات گیر میارم و تو یه نمایش خوب نشونم بده. انقدر

 «بشم.

دونم یه نوشیدن من رو بعید می یگفتم ولدونم دیشب چی بهت من نمی-

 باهات همراه کرده باشه. انقدر که بدونی چرا دنبال اون رذلم.

لقی مرد... توی مستی خیلی دهن»تأسف تکان داد: گراچ بلند خندید و سری به 

 «تا حالا کسی این رو بهت نگفته بود؟

با هیچ کس »رادور در حالی که از خجالت سرخ شده بود عصبی پاسخ داد: 

 «نوشم!نمی

ای داشتی چه زندگی عابدانه»تعجب گراچ بیشتر شد آنقدر که اعتراض کند: 

 «به ریشت بستن.ات رو رادور... چطور قتل پدرخوانده

ضایتی دستانش رادور مشت شد و گراچ را به نتیجة دلخواه خود رساند. لبخند ر

 «سخت نگیر مرد. ما هر دومون دنبال یه هدفیم.»زد و گفت: 

 کردم دنبال سرگرم شدنی!فکر می-



 

ارن دها هم حسابی برادرم به دنبال شباهنگه... اون»گراچ دست به سینه شد: 

 «ه.که باید تسویه بش

 چه حسابی؟-

رف گراچ ابرویی بالا انداخت و آستن فهمید خراب کرده است. کسی که اهل ح

کرد؟ برای همین خیلی سریع زدن نبود چطور به یکباره چنین کنجکاوی می

سرش  «...هتونم مردنش رو ببینم. اون برادرممن نمی»اش داد: نگاهش را به کاسه

الا حکشت اما اطمینان دارم حتی همین  اون حرومزاده پدرش رو»را بالا گرفت: 

 «هم پدرش راضی نیست که پسرش بمیره!

 خواد؟خوای بفهمی چی میز کجا میاون مرده... ا-

 شناختم. شاید مای پسر ناخلفش بود اما دوستش داشت.من پدرم رو می-

 مای؟-

 دونستی؟اسم اصلیه شباهنگه... نمی-

دونستم. البته که نمی»خوشحالی گفت: گراچ دستانش را با شگفتی انداخت و با 

از جا « جز برادرش!»خند ترسناکی زد: نیش« دونست رادور...هیچ کس نمی

خوام یتر از راهی که من مباهام بیا رادور. مطمئن باش هیچ راهی امن»برخاست: 

 «پیش پات بذارم نیست.

 خوای.تو هنوز نگفتی در ازاش چی می-

 ن. مگفتم من دنبال سرگرمیم... کسی که با شباهنگ حساب داره برادرمه نه -

 «کجا باید بریم...»رادور از جا برخاست: 

 شی؟روی کشتی دریازده می-

*** 

مردی که برای آوردن غذایش آمده بود که چیز خطرناکی را با خود حمل 

یز خطرناکی را به توانست چنین چکرد. ارباب جدید دزدان سنتا که بود که میمی

ربود اما راهی جز خشمگین کردن مرد نداشت. ملوانی خرد بسپارد؟ باید آن را می

ترین استعداد او در عصبانی کردن مردم وقتی صورت خودش دستخوش کوچک



 

کرد و همیشه شد از استعدادهایی بود که کالور داگس به آن افتخار میتغییر نمی

تاید. کالور از این توانایی شباهنگ در مذاکراتش به ساش را میگفت این تواناییمی

گوی سبقت از طرف مقابل  عصبانی کردن حریف و دزدیدنکرد. وفور استفاده می

حس با چشمان خدای وار بیفرشتهچیزی بود که شباهنگ مأمور بود با آن صورت 

 دانست که حتی نیاز به تلاش ندارد. اهریمنان انجام دهد و کالور می

طور که حدس هماناین مرد هم به چیزی بیش از سه جمله نیاز نداشت.  برای

زد مرد برای زدنش به داخل سلول آمد و این فرصت را برایش فراهم کرد تا می

است اما بخت با او یار نبود. نشان دهد به اختیار خود در این قل و زنجیر مانده

را با زنجیر دستانش از نیکلاس سر به زنگاه رسید. درست زمانی که گردن مرد 

فشرد و چهرة مرد رو به کبودی بود. راه برگشت نداشت برای همین وقتی پشت می

نیکلاس از قدرتش استفاده نمود تا او را رام کند او هم مقابله به مثل کرد نه چنان 

اش رها کرد. نیکلاس که در توان داشت. قدرتش را روی رده قرمز نگاه داشت و هاله

ی برای زمین زدنش استفاده کرد و او هم با جاخالی از اثر جادوی او با از وردی قو

یک خیز به او رسید و رویش پرید. چند غل با یکدیگر نیکلاس را به این نتیجه 

رساند که بازی داده شده است. تمام توانش را نگاه داشت تا حرکات شباهنگ را 

کرد چنان شدید بود که کُند کنَد اما فشاری که روی گلو و سینة خود حس می

داد و اثر ناامیدی داشت عضلاتش را تحلیل میمغزش رو به خاموشی رفته بود. 

داد از آن قدرت و برد. چشمان نیمه بازش نشان میقدرت و دستانش را با خود می

ید اما با باز شدن ناگهانی حمله چیزی باقی نمانده و باید از زندگی خود دست بشو

شباهنگ و دیدن سیاهی عمیقی که چشمان سرخش را در خود بلعید  چشمان

ترس را زیر پوست خود حس کرد اما با دیدن ملوانی که نجاتش داده بود و افتادن 

های کف سلول توانست نفس عمیقی بکشد. روی شباهنگ رو به پهلو روی چوب

هم دست  لرزید در حالی که حال مرد مقابلشزانوانش نشسته بود و دستانش می

کمی از او نداشت. با این حال شباهنگ با چشمانی سیاه که تا بیشترین حدشان 



 

باز شده بودند در حالی که توان هیچ حرکتی نداشت و خنجری از پشت تنش را 

 دریده، از آنها بدتر بود. 

 «؟1تو کشتیش بستی»همین که نیکلاس به خود آمد رو به مرد کرد: 

 کشه ناخدا...اما نفس می-

ت: نیکلاس به سرعت خود را به شباهنگ رساند و انگشتش را زیر بینیش گذاش

با افتادن خنجر از تن شباهنگ خود را کمی عقب « چرا... پس کشهنفس می»

هت کند. هر دو با بکشید و گارد گرفت اما خیلی زود فهمید خطری تهدیدش نمی

ن تن بود تیغه در اش نبود. ممکبه خنجری خیره بودند که دیگر اثری از تیغه

 شباهنگ مانده باشد؟ 

 چرا خونریزی نداره؟-

د. با سوال بستی خود را به پشت سر شباهنگ کشید و جای ضربه را بررسی کر

 هیچ جای زخمی نبود! 

 ست!های سیاه بستی... به خاطر قدرته... این حرومزاده شباهنگ نیاون چشم-

 همراهش بودن. بعیده کسی هایی کهشناسن. حتی ملواناما همه اون رو می-

 خودش رو جای شباهنگ بزنه.

شناسی... کسی که بتونه این رنگ چشم رو به خودش تنها کسی رو که می-

 بگیره کیه؟

 اوه... سندپراد لعنتشون کنه... شاهزاده مطرود...-

 مایلین گاردلین...-

لبخند نیکلاس به شکل مستهجنی کشیده شد. با خوشحالی رو به بستی کرد: 

هاش رو ببند و مطمئن شو اینبار گمانم حسابی روی شانسیم بستی... چشم»

هاش رو باز کنه. گمانم خنجر اهدایی ارباب تونسته یکم برامون زمان تونه چشمنمی

یره. وقتی این خنجر رو بهت نظبینی ارباب بیقدرت پیش»از جا برخاست: « بخره...

                                                           
1 Besty 



 

فهمم اون همیشه کنه اما حالا میتونستم بفهمم چرا این کار رو میهدیه داد نمی

 «چندین مسیر از ما جلوتره!

دانستند خنجری در کار بستی به سرعت سر پا شد و اطاعت کرد. آنها نمی

ت. اس نبوده است بلکه اهریمنی مخوف و قدرتمند درون آن دستة خنجر جا گرفته

 وحالا این اهریمن درون قدرتمندترین انسان بود. کسی که چشمانش را بسته 

گی با دانستند چه دشمنی بزرقدرت استفاده از قدرتش را گرفته بودند. آنها نمی

 اند. خود کرده

*** 

 سلام...-

ببینند  ها بکشاند تاهایشان به نردهسلام بلندی بود. چنان که همه را از اتاق

 ودور موظف شدند تاو بش توماس با تئسلام داده است. با دیدن خوشچه کسی 

ادمن پایین بیایند و ادای احترام کنند. آخرین کسی که در صف عرضی ایستاد، ک

ز آویزان بود که در راه به تئودور به طور غیر رسمی سلام کرده اما اکنون، بعد ا

رفت. با گکنار دیگران قرار کردن پرندگانی که شکار نموده بود به داخل آمد و در 

 احترام نظامی سالوادور همه پس از او رو به تئودور احترام گذاشتند.  

خیلی خوشحالم دوباره »تئودور پس از پاسخ به احترامشان اعلام کرد: 

 «بینمتون!می

ینجا اما هم همینطور ارشد. متشکرم که قبول کردید به »سالوادور پاسخ داد: 

 «بیاید.

مه نوشته ونستم دستور فرمانده رو نادیده بگیرم وقتی برام اونطور ناتچطور می-

 بود.

 «نامه از طرف من بود.اون »سالوادور با شرمندگی اعلام کرد: 

 «اما مهر فرمانده پای اون برگه بود...»تئودور با بهت گفت: 

ما مهرشون رو از داخل کشوی میزشون برداشتم. دستور خودشون بود که از ش-

 بخوایم.کمک 



 

یستن وارد اجازه داده وقتی داخل مقر ن»تئودور بار دیگر بهت خود را نشان داد: 

 «اتاقشون بشید؟

عصرانه توی »کادمن با شنیدن این حرف به سرعت بادی به غبغب انداخت: 

 «اتاق خوابشون لذت بخشه!

 «دونید؟شما می»توانست گرد شد: چشمان تئودور تا آنجا که می

ف این سوالیه که ما باید ازتون بپرسیم ارشد. از ص»کرد:  دستیدراک پیش

 گرفت و مردمکی عمودی آن رابیرون آمد و در حالی که چشمانش رنگی خون می

  «دونید؟شما می»کرد در مقابل او قرار گرفت: از حالت عادی خارج می

 تو چی هستی؟-

د مقابل الری دستی روی شانة دراک گذاشت و کمی او را عقب کشید تا خو

 «ارشد... گمانم باید پیش از هر چیزی با هم صحبت کنیم.»تئودور باشد: 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 موجودات زیادی نبودن که بخوان باهام وارد جنگ بشن 

 اوایل فکر میکردم چون دنیای روشنایی منطقه امنی

 برای انسانها و موجودات محسوب میشه اینطوره اما بعدها

تمایلی نداشتن که به من نزدیک بشن. فهمیدم حتی اهریمنها هم 

اونها ترسیده بودن. از کسی که والدینش رو به خاطر قدرت کشته 

 بود. از کسی که قلبی برای بخشیدن نداره.

 ب تاریکی برای تفریح همراهیش میکنه!بااز کسی که ار

   
مد آون محتضران از گور برخاسته به خود چبا آبی که به صورتش پاشیده شد، 

ود که شمان خود را بسته دید. بدتر از این میشد؟ تجربه به او نشان داده بو چ

ید زندگی همیشه قابلیت بدتر شدن دارد اما قابلیت بهتر شدن هم داشت پس با

 تلاش خود را میکرد . 

 رده بدون! خودت رو مُ-

 .توانست متعجب شده بودجز نیکلاس و بستی خود شباهنگ تا آنجا که می

ی ای را از او نداشتند آن هم وقتتی انتظار چنین شروع طوفانینیکلاس و بس

خواست چنین چشمانش هنوز بسته بود. خود او اما دلیل دیگری داشت. او اصلاً نمی

زده  کلماتی به زبان بیاورد. این چه بود که گفت؟ حدس زد خشم، عقلش را کنار

اتم زودتر از حدسی»ای به خود آمد و با خنده گفت: باشد. نیکلاس پس از لحظه

 « هوشیار شدی!

 خندی قشنگتره! بخند انسان ...کشتنت وقتی می-

باز هم هر سه در بهت فرو رفتند. شباهنگ نیاز به شواهد دیگری نداشت تا 

 اش شده است اما در کند و کاو درونیهای حقیقیبفهمد چیزی مانع از گفتن حرف

زبانش را تند  تنهاقرار داده شده چرا  به هیچ چیز برخورد نکرد. اگر طلسمی روی او



 

کرد قرار است اوضاع را بهبود دهد. نیکلاس هنوز متوجة کرده بود؟ بیچاره گمان می

وخامت اوضاع نشده بود برای همین خود را به او نزدیک و با قرار دادن دستش روی 

ده شنی»اش سعی کرد خشمش را نشان دهد: شانة او و فشرد استخوان ترقوه و شانه

خود را به او گوش او نزدیک کرد: « بودم یک اهریمنی... انگار حقیقت داشته.

با یک حرکت ناگهانی و درد شدیدی که در گوشش پیچید که به « شاهزاده دُ...»

چیزی  .توانستخونریزی انجامید به خود آمد و خواست عقب بیاید اما گویی نمی

ای ا این کار باعث کنده شدن تکهدر جا نگاهش داشته بود که بستی نجاتش داد ام

بستی با کشیدن او به سمت عقب کار دردناکی در حقش کرده بود  .از گوشش شد

 رسید. های شباهنگ از گوش به گلویش میماند دنداناما اگرکمی بیشتر می

اش گذاشت و با بهت به شباهنگ خیره هدنیکلاس دستش را روی گوش بری

ی که شباهت به درندگان نبود. دور دهانش را خون او سرخ کرده در حالماند. بی

د که اش را بیرون ریخته بود. لبخندش چنان مشمئز کننده بوهای قرمز شدهدندان

گه تو دی»ید: ساراده پرکرد آنقدر که بینیکلاس در زیر پوستش احساس سرما می

 « چه کوفتی هستی!؟

 اهریمن! من اینم انسان... -

خواست برای یک تر شد که هر دو ترساند. چقدر دهانش میندش کشیدهلبخ

د چرا آور به دو طرف کشیده شود؟ مگر نه اینکه چشمانش را بسته بودنلبخند رعب

ای که تا پیش از توانست هالة قدرتمند ترسناکی را دور او ببیند. هالههنوز می

رد. هالة ککه دیروز به او حمله ای که متعلق به کسی نبود اش ندیده بود. هالهحمله

ما شکل ادیروزش را به خاطر داشت. قدرتمند نبود اما شناخته شده بود. این هاله 

 رسید .گویی هر بخشش تیغی روها به نظر نمیعجیبی داشت که چون دیگر هاله

داد. شاهزاده مطرود به بیرون بود. مرد مقابلش با این هاله موضع خود را نشان می

 ای داشت؟ لهچنین ها

 *** 



 

 پس تو یه»تئودور با نگرانی کمی خودش را روی صندلی عقب کشید: 

 باک رو و تو یک الف؟ عجیب نیست؟ پدرتون ژنرال»به سالوادور کرد: « اژدهایی...

 « همین چند روز پیش دیدم!

هیچ کس توی این گروه یک انسان عادی نیست »سالوادور با جدیت گفت: 

 « ارشد... جز شما...

درم جزء من و برا»نگاهی به گروه کرد: « ساده نباشید...»تئودور نیشخندی زد: 

اطر خکنید شاهنشاه ما رو صرفاً به اولین نفرات گروه پیشین بودیم... فکر می

اد و به یکباره سرش پایین افت« امون به این گروه دعوت کردن؟های فنیتوانایی

 گویی بیهوش شد. 

سی وقتی سکونش طولانی شد، این آیدن بود که پیشدستی کرد تا حالش را برر

 .اشتن دادن قصد هوشیار کردنش را دتکا باکند. نخست صدایش زد اما در نهایت 

 کمی بعد با وحشت اعلاموقتی پاسخی نگرفت دستش را زیر بینی او گذاشت و 

 « کشه!نفس نمی»کرد: 

ی او خیلی سریع همه به دور او حلقه زدند اما پیش از آن که کاری کنند صدا

 را از آن سوی اتاق شنیدند. 

 . توانایی من از توانایی برادرم قویتر بود اما این رو مخفی کرده بودیم-

ره دیدند که پرده را وقتی همه به سمت صدا برگشتند، تئودور را مقابل پنج

زد. نگاهشان دوباره به تئودوری کشیده شد که هنوز روی صندلی افتاده و کنار می

توجه کشید. قبل از اینکه ترسشان بال و پر بگیرد به سمت آنها آمد و بینفس نمی

تونم خودم رو تقسیم کنم می»به گاردی که در مقابل او گرفته بودند، توضیح داد: 

خوره اما در نهایت همه اونها باید به شه. غذا میی من نفس میک.هر تقسیم جا

کنه به خودش ای که دریافت میاندازة یک انسان این اعمال رو انجام بدن اما صدمه

به سمت بدن اصلی خود رفت در حالی که گروه با بهت راه را برایش باز « مربوطه.

 نقطه ضعفش پیداست. با این حال»دستش را روی شانة خود گذاشت:  .دکرمی

تونم دفعش کنم. برای دفاعه. اگر کسی به من حمله کنه نمیبدن اصلی من بی



 

 هام رو به عنوان محافظ کنار بدنمهمین توی این حالت همیشه یکی از تقسیم

 با اتمام حرفش به یکباره ناپدید و در عوض سر تئودور اصلی بالا آمد تا« ذارم.می

ها به خودم بستگی زمان رفت و برگشت و تعداد تقسیم»د: دوباره گروه را شوکه کن

 « داره.

 واو... -

کان تنخستین واکنش مربوط به کادمن بود. پس از او سالوادور سری به تأیید 

 « شه.موهبتی کاربردی محسوب می»داد: 

با  «تونید تقسیم بشید؟هر تعداد که بخواید می»آستن با چشمانی گرد گفت: 

 « ن حدی که تقسیم شدید چقدر بوده؟ریبیشت»پرسید: تأیید تئودور 

 امتحان نکردم. -

ودور تئ« وهبتتون توی لوراس استفاده کردید!مگمان کردم از »دراک اخمی کرد: 

 «نتونستم...»سرش را پایین انداخت: 

 « چرا؟»کادمن با تعجب پرسید: 

اس اتفاق بیخیال پسرا... چیزی که توی لور»الری اما او را از جواب نجات داد: 

 .« افتاده گذشتة اربابه و ما تا زمانی که خودشون نخوان نباید دخالت کنیم

 ارباب؟ -

ایی داران دنیای روشنهمة موهبت»الری با سوال تئودور به سمت او بازگشت: 

 « موظف به اطاعت از ایشون هستن، همون طور که موجودات.

 چرا؟ -

 چون ایشون ارباب روشنایی هس... -

 با دیدن چشمان گرد و مبهوت تئودور به سمت گروه برگشت در حالی که به

 « گفتیم؟نباید این رو اول بهشون می»وضوح نادم بود: 

 *** 

 وبره. دور چرخیدن رو ول کن کنم هیچ چیز عادی پیش نیک... من فکر نمی-

 به سمت ارباب برو. 



 

 تو چت شده بستی؟ ما اون رو توی مشتمون داریم. -

 . دیدی؟ به قبلش هیچ شباهتی نداره مشت؟ اون پسر رو-

ز هاش هیچ کاری ادونیم اون کیه. بدون چشممنظورت چیه؟ ما الان فقط می-

 دستش برنمیاد. 

 کنه براش غذا ببره؟ اون انگشت ورچیپس بهم بگو چرا هیچ کس جرئت نمی-

 رو کَند! 

د چون با اینکه به بن»نیکلاس به گوش نیمه سالم و زخم خود اشاره کرد: 

نده! ورچی هم اش رو بستیم، گوش ناخداشون رو کَهکشیده شده و حتی چشم

 « شده؛ فقط همین! مثل من زیادی بهش نزدیک

گیری و این به ده میجرا رو ساداری این ما»بستی سری به انکار تکان داد: 

 «نفعت نیست.

 از چی ترسیدی بستی؟ چشمش بستس! -

 گم. برو ببینش... باید ببینیش تا بفهمی چی می-

لوی جگردم و به خاطر ترست سکان رو بگیر... برمی»نیکلاس تابی گردنش داد: 

 « کنم!همه تمسخرت می

تت رو بذار روی اون دس»گرفت اعلام کرد: بستی در حالی که سکان را می

 « گوشت نیک!

زندان  نیکلاس با خنده به سمت زندان رفت اما پیش از آنکه بتواند وارد فضای

آوری در جا نگاهش داشت. قدمش در هوا خشک شده بود و شود هالة رعب

چنان  داد تا گام خود را کامل کند. فضا خفه و هوا سنگین بودعضلاتش یاری نمی

ن این اهریم .ل خم کند و سرش را پایین بیندازدسمت داخهایش را به که شانه

 مقابلش به راستی شاهزاده مطرود، کسی که بر هشت کشور با قدرتش حکمرانی

کرد و پای این حکومت نخست خون والدینش را ریخته بود! همین باعث شد می

چشیدن از  قدرتش را به مرحلة ظهور بکشاند و پایش را محکم به زمین بکوبد. او بعد

 ترسید. ای نمیطعم هاله اربابش دیگر از هیچ هاله



 

ه وقتی به سلول نزدیک شد او را آشفته دید. موهای سپید روی صورتش ریخت

یین داشت با وضعی که نیمه پا .داد نیمة بالایی صورتش پیدا باشدبود و اجازه نمی

رز طلبانش به آلود و خواست موها از صورتش کنار برود. دور دهانش خوندلش نمی

اند آنقدر که بعید بود یک انسان عادی بتو ،آوری به دو طرف کشیده شدهاعجاب

تر دید پس او هم اش را متخاصمچنین دهانش را باز کند. به سلول که رسید هاله

اره چون مقابله به مثل کرد اما اشتباه بزرگی را مرتکب شد. هاله شباهنگ به یکب

 جا خشکش نمود.  سیلی عظیم از او عبور و در

 توانست حرکتی کند. دوباره تنش ازدوباره عضلاتش منقبض شده بود و نمی

ید رس زیر پوستش جریان داشت. آنقدر این حس شدتهمراهیش سر باز زده بود و 

آمد .داشت بود که نتوانست حتی پلک بزند. نفسش به سختی و کُندی بیرون می

ات کرد و خود را نجقدرتش استفاده می ازآورد؟ باید چه بلایی بر سر خود می

نین گفت و در عمل هیچ قدرتی برای مقابله نداشت. چداد. این را به خود میمی

 شت؟ ضعیف بود؟ بستی حق داشت. او را دست کم گرفته بود و حالا راه نجاتی دا

رة طشباهنگ سرش را بالا گرفت و با این کار موهایش را به کنار راند، جز 

حق داشت. دیدن صورت کاملش جزء  مصرانه روی صورتش بود.سمجی که 

 .سش بریداز بود! چنان ترسید که نفتر، چشمانش بهای او نبود. از همه مهمتوانایی

 چطور توانسته بود چشمانش را باز کند؟ تمام شد. خود را مرده دانست. 

ستفاده اتش خواست از قدراما شباهنگ تنها با نگاهی درنده به او خیره بود. نمی

دانست آخرین لحظات عمرش را سپری کند؟ به او خیره ماند در حالی که می

و دست اکند. این مرد برای کشتن والدینش تردید نکرده بود مسلماً برای کشتن می

رفت شناخت. چشمان سیاهش ریز شده بود و دور آن را هالة سرخی میگاز پا نمی

 .ترد داشبرد. شاید هم دخستگی رنج می تا نشان دهد از کمبود خواب و از شدت

تفاده دید اما هنوز از قدرتش اسدانست. مهم این بود که چشمانش به خوبی مینمی

 کرد! نمی

 کنه؟ ها تو رو مصون میانسان... بودن اون سمت میله-



 

باهنگ شبا شنیدن این حرف به خود لرزید. این تن صدا با آنچه پیش از این از 

ری داری بود که تیزی درخوتن مرد سن بود. این صدایی که شنیده متفاوت شنید

 داشت. این صدای شباهنگ و یا شاهزاده مطرود نبود! 

توانست آب دهانش را به سختی فرو داد اما نتوانست چیزی بگوید. همین که می

اختیار بدنش بی ،کمی رو به جلو خم شدکه نفس بکشد جای شکر داشت. شباهنگ 

ه کاری ک .برای حفظ حیات بودبرداشت. این گام حرکتی غریزی و گامی به عقب 

شود. یمگیرد. جایی که بقا بر همه چیز مقدم بدن برای انجامش از ذهن اجازه نمی

کند. دید در این نقطه میل به حیات به عشق و تمام روابط و علایق انسانی غلبه می

 .ه دور خودش محدود شدنشینی کرد آنقدر که بکه هاله شباهنگ به آرامی عقب

 اش را شنید. پس از آن صدای برنده

 .. انسان! ی.برام شکار بیار تا بذارم زنده بمون-

شکار؟ منظورش چه بود؟ به یاد گوش خود و انگشت دست یکی از ملوانانش 

 خواست؟ او چه بود؛ گرگ؟ افتاد. از او یک تکه از ملوانانش را می

بود... پس این فرد شباهنگ و یا شاهزاده مطرود نبا این فکر بر خود لرزید. اگر 

رد کتری هم دربارة او وجود داشت که به سختی عزمش را جزم که بود؟ سوال مهم

 ((آیا این فرد انسان بود؟)) تا در ذهنش این سوال را از خود بپرسد. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

کردی به شکست خوردن من غیرقابل درک بود. تو گمان می

شکست وانمود کردم تا با تو دشمنی کنم اما حقیقت این بود 

 دونست ن فقط کودکی بودم که نمیکه منم انسان بودم... م

 چطور در برابر اهریمنان انسانی و دنیای روشنایی دوام بیاره.

گذره و ها از اون زمان میو تو ترکم کردی آدریان! حالا سال

تر شدم اما هنوز اهریمنانی وجود دارن که برای مقابله من قوی

 شم.خوام وقف دنیای روشنایی بباهاشون ضعیفم. برای همین می

 باید چیز اشتباهی رو به سر جاش برگردونم!

  

 پیچاند نگاهی به آستن کرد که دست بهگراچ در حالی که طناب دکل را می

زده دم دریاکرگمان می»نگریست. با پوزخندی شروع به صحبت کرد: سینه به او می

 «بشی.

 تجربه هم نیستم. نگرانیت احمقانه بود.مرد دریا نیستم اما بی-

چطور »بلند خندید و طناب جمع شده را به میخ تعبیه شده آویزان کرد: گراچ 

 «تجربه کسب کردی؟

 یه سرباز ناچاره برای زنده موندن تجربه کسب کنه.-

 «سرباز بودی؟»گراچ با تعجب پرسید: 

چی خواست. برخلاف مای اهل سرپیام ازم میمن راهی رو رفتم که پدرخوانده-

 بیشتر بود. اوننبودم برای همین که محبوبیتم از 

 شاید همین باعث شده...-

 کاش اینطور بود!-

ر پدرش تر از اونی بود که به توجة بیشتتفاوتمای بی»سری به تأسف تکان داد: 

 «اهمیتی بده.



 

 شی.کنم تو برادر ناتنیت رو خوب شناخته باوعه. گمان نمیشاید این فکر ت-

به توجه  ،تفاوتشناسم. اون به مهربانی بینه... من اون پسر رو خیلی خوب می-

یاست. دونه و ریا رو ساعتماده. اون وفاداری رو حماقت میاهمیت و به عشق بیبی

 م.بال اون دلیلاون رذل به خاطر این دلایل احمقانه پدرش رو نکشته. من دن

 کنم و حقیقت رو از توی حلقش بیرونو پیداش می»پشتش را به گراچ کرد: 

 «کشم!می

 گمان کردم برای پیدا کردن حقیقت به اون گردنبند نیاز داری.-

نبند وقتی اون گرد»اندرسفیهی گراچ را مهمان کرد: آستن برگشت و نگاه عاقل

 «راف کنه چرا پدرش رو کشته.رو به دست بیارم ناچاره تسلیم بشه و اعت

ان آمد پس سری به تأیید تکگراچ دوباره خندید. از این مرد ساده خوشش می

 «کنم.نقشة خوبیه. برای همین دارم کمکت می»داد: 

 با گشتن توی سنتا؟ انتظار داری تصادفی بهش بربخوری؟-

ای لحظهبرد. او منتظر شد لذت میگراچ از اینکه چنین دست کم گرفته می

او  بود که صورت مبهوت رادور را ببیند اما آستن او را دست کم نگرفته بود.

این  کند. برای همین بادانست چه خطر بزرگی فرمانده و اربابش را تهدید میمی

مرد همراه شده بود بدون اینکه به گروهش اطلاع دهد چه پیش آمده است. 

رد موهبتش استفاده کند. اگر این توانست این خطر را به جان بخرد و از منمی

اش بلکه از زنده فهمید که او به راستی کیست نه تنها باید از سلامت فرماندهمی

یاط دار بود پس باید احتشد. این مرد یک قدرتماندن خودش هم باید ناامید می

وبارة اش این ضرورت را درک کند و دست از شکستن دکرد. امیدوار بود فرماندهمی

 هایش بکشد.هدند

 کمی دیگه صبر کن. من منتظر خبرهایی هستم.-

 چه خبرهایی؟-

 «فهمی رادور!به زودی خودت می»دار رفت: گراچ به سمت سکان



 

یرون توانست هیچ اطلاعاتی بآستن در دل گراچ را لعنت کرد. از این مرد نمی

س باید صبوری داد پخواست ناامید شود اما با سوال بیشتر خود را لو میبکشد. نمی

ا ارزشی بدانست بالاخره این موقعیت را به دست خواهد آورد تا اطلاعات کرد. میمی

 را از گراچ بشنود. 

*** 

وه روی صندلی در کنار گردر حالی  ،تغییرپهن بی یخندبتئودور با لچشمان 

دانستند . گروه مردد مانده بودند و نمیبه جایی روی میز غذا خیره بودنشسته که 

راحت  توانند غذای خود را شروع کنند یا خیر برای همین توماس کارشان راکه می

  «امروز باید تمریناتتون رو از سر بگیرید؟ پس وقت کمی دارید.»کرد: 

ت ذهنی تئودور با این حرف از عالم برهوبا اتمام حرفش سالن را ترک کرد اما 

لری وارد آن فرو رود. اینجا اخود بیرون کشیده شد اما طولی نکشید که دوباره در 

خواید شروع سرگروه... توماس گفت وقت کمی داریم تا غذا بخوریم. نمی»عمل شد: 

 «کنید؟

رگشت: تئودور با نگاهی که مخلوطی از بهت و ترس را با هم داشت به سمت او ب

 «اون ارباب روشنایی بود و من نفهمیدم؟»

 کارن. هچه انتظاری از ارباب داشتید؟ ایشون محافظ-

نیست  بعید هم»کشید اعلام کرد: کادمن در حالی که ران مرغی را به دندان می

 «ما کردن! اتون رو پاک کرده باشن. مثل کاری که بااین رو فهمیده باشید اما حافظه

 «ن؟رو پاک کرده بود اتونحافظه»تئودور با ترس بیشتری به سمت او برگشت: 

ر و لعن کنندة گروهش شد. سرگروه بیچاره گنگاه سرزنش ةکادمن حالا متوج

تر را سخت لقی کارشبود که کادمن با یک دهنهنوز با ماجرای قبلی کنار نیامده 

سالوادور تصمیم گرفت هر چه زودتر به این ماجرا سامان دهد پس توضیح کرد. 

ای هارباب نگرانی خیلی زیادی از خیانت ما به شاهنشاه داشتن. پس در مرحل»داد: 

کنن. ما هنوز خاطراتمون رو پس نگرفتیم اما نیازی ناچار شدن حافظة ما رو پاک 

است. شاید بعد از این ماجرا از ایشون بخوایم این کار هم بهش نیست. مهم نتیجه



 

رو بکنن اما الان ضروری نیست. احتمال اینکه شما و گروه قبلی هم چیزی دربارة 

اتون رو تغییر داده باشه وجود حافظة همهایشون و رازشون فهمیده باشید و ارباب 

 «تونید ازشون بپرسید.داره. وقتی ایشون اومدن می

 «م.ام کوتاهی کردجای شرمساریه... من در وظیفه»تئودور با شرمندگی گفت: 

 تونستید بکنید؟این خواست اربابتون بوده. چیکار می-

ع شد. دراک با لحن محکم و صورت جدی دراک گویی به سرعت قانتئودور 

ایشون قدرت زیادی در »برای اطمینان از نتیجه توضیح بیشتری داشت: 

کاری فیتونستید بکنید وقتی ارادة اربابتون به مخکاری دارن. شما کاری نمیمخفی

« باشید. بوده. فقط باید با جریان همراه بشید و همه چیز رو از طرف ایشون پذیرا

 «این کار یک سربازه.»ش داد: نگاهش را از غذا گرفت و به سرگروه

قت که تونم در برابر این حقیه اما نمیئحق با تو»تئودور بار شرمساری گفت: 

ش زارش شدیم کنار بیام دراک. شما خوآبه لوراس کشوندیمش و باعث اسارت و 

 «تر از من بودید...اقبال

کردم ام بهشون اعلام جنگ من به دژاس کشوندمشون و به حمایت خانواده-

 خواستم بخورمشون.میچون 

اک حالا نه تنها نگاه سرگروهشان بلکه کل گروه مبهوت و درمانده بود. در

م در ایشون ه»توجه به آنها کمی نوشیدنی بلعید و جامش را روی میز گذاشت: بی

نن هنوز کها ندیده بودمشون تحقیرم کردن تا بهم یادآوری ای که سالبرابر خانواده

اگر گناهی  ایشون قلبی برای بخشیدن ندارن...»ای بالا انداخت: شانه« .اربابم هستن

تر احتدیدن الان اینجا نبودید. هر چه زودتر با گذشته کنار بیاید ردر شما می

س پتونید از دستوراتشون پیروی کنید. سطح مهربانی ایشون قابل درک نیست می

ا پوشن... کاری از دست مازش گذر کنید. اگر ایشون بخوان روی گذشته چشم ب

 «ساخته نیست. ایشون حتی شاهنشاه رو هم بخشیدن...

و یدن به گذشته چیزی ربحق با دراکه. چس»آیدن سری به تأیید تکان داد: 

 «است. ما هنوز فرصت جبران داریم.ده. مهم آیندهتغییر نمی



 

اما کادمن  همه از این حرف راضی بودند و در فکر رفتند تا بهترین راه را بیابند

 «آستن هنوز برنگشته... نباید دنبالش بریم؟»مقدمه پرسید: بی

گمان »نگاه نگران و ترسیده گروه به او دوخته شد. کادمن با دستپاگی گفت: 

ی کنم نیاز به یادآوری باشه چند روز از موعد مقرر برگشتش گذشته و حتنمی

 «ای ازش نرسیده.نامه

امون رو اگر آستن کاری بکنه فرمانده همه» سالوادور دستی به صورتش کشید:

 «کنه.دفن می

گم فعلًا غذاتون رو بخورید. به زودی بهتون می»تئودور نفس عمیقی کشید: 

 «که چیکار کنید.

 ماد کنند.همه با این حرف آرام گرفتند و ترجیح دادند به او و سابقة کاریش اعت

*** 

د مسلط شود. سخت بود و سعی کرد احساس تهوعش را عقب براند و به خو

خواست دانست چطور با بالا آوردن انگشتی که خورده بود بدنش میتنها خودش می

خاطره پاک  اش را بالا بیاورد بلکه اینبا این حجم تنفر و انزجار حتی معده و روده

. به زبان شود. سرش را به دیوارة کشتی تکیه داد و موهبتش را هوشیارانه فعال کرد

سی که های عادی در حالی که نگاهش به مقابل بود اما با کبرای انسان نامأنوسی

با سکوت موجود سری به « کی هستی؟»کرد: درونش را اشغال کرده صحبت می

ا کشتنت ای ندارم. من بتونی راه سخت رو انتخاب کنی. گلایهمی»تأیید تکان داد: 

 «گیرم!عذاب وجدانی نمی

 «دنیای روشناییم انسان؟ ءکنی من جزمی فکر»صدایی در سرش شنیده شد: 

 ام اهریمن؟کنی من یک انسان عادیفکر می-

 تونی کمکی به خودت بکنی.تو نمی-

 «منه؟ کنی عدم استفاده از قدرتم به خاطر عدم تواناییفکر می»لیان خندید: 

 کنی...دونم که به خاطر اون انسان این کار رو میمی-



 

ه بتونی کتا زمانی »بگوید با خباثت تمام ادامه داد: قبل از اینکه لیان چیزی 

 «انگشتت رو حرکت بدی مال من شدی.

 منظورت...-

الا ببا ورود کسی به فضای زندان پیش از آنکه خود بفهمد چشمانش را رو به 

 «دی.بو نمی»چرخید و قدرت بدنش را از دست داد: 

 «تو گفتی روزی... غذایی همراه ندارم.»ها ایستاد: نیکلاس رو به میله

قبل از اینکه بتواند خود را عقب بکشد دست شباهنگ به او رسید. وحشت 

گاهش به اختیار شروع به تقلا کرد اما وقتی نچنان تمام تنش را در برگرفت که بی

تعللش باعث چشمان شباهنگ رسید متوجه شد که رنگ چشمانش ثباتی ندارد. 

چشمانش که به ارغوانی خوش رنگی  رنگ شد متوجه دست لرزان شباهنگ شود.

ا در رلرزید انگار چیز داغی ش به عرق کردن افتاده بود. دستانش میرسید، صورت

 «نیکلاس...»کمی بعد به سختی دهانش را گشود: دست گرفته باشد. 

خواند. چشمان نیکلاس از بهت گرد شد. این اولین بار بود که او را به نام می

 «برشگردون... قبل از اینکه... بکش...»ادامه داد: تر از قبل شباهنگ سخت

د سرش رو به عقب برگشت و خودش گامی عقب افتاد اما همین که راست ایستا

و چشمانش را گشود مردمک عمودی درون چشمانش باعث شد نیکلاس به خود 

دپراد دانست این چشمان زرد با مردمک عمودی به شاهزاده دوم سنبیاید. بعید می

در  ی داشته باشد. برای همین پا به فرار گذاشت اما درست در یک قدمیارتباط

 ید.دار دوباره به گوشش رسنیرویی قوی او را در جا خشکاند. صدای آن مرد سن

 ری؟فکر کردی بدون دادن غذای من کجا می-

نیروی وارده نیکلاس را ناچار کرد به سمت شباهنگ بازگردد. از تمام قدرتش 

ایش کمک گرفت اما کافی نبود. پاهایش داشتند او را به سمت برای توقف پاه

دانست اگر کشاندند در حالی که خود نیکلاس به التماس افتاده بود. میها میمیله

کشد. اطمینان داشت تکة دیگری از بدنش ها برسد چه انتظارش را میبه آن میله

به چشمان شباهنگ  سیاهی قدرتمندیها رسید را خواهد خورد. همین که به میله



 

دوید. چنان قدرتمند که از یادش برد مردمک عمودی هم او را ترسانده بود. پیش 

صمانه در حال اشاعه بود روی اخیش سست شود و از هالة گرمی که متاز آنکه پاها

 اش برخورد کرد و او را به عقب هل داد.زمین بیافتد، دستی به سینه

 خواین زنده بمونین!رست... اگر میبرو و برنگرد. هیچ کس رو داخل نف-

 فریاد کشید: ،شباهنگ با تعلل نیکلاس که به خاطر بهت زدگی و ترسش بود

 «به سمت اربابت برو... حالا!»

 نیکلاس به خود آمد و به سمت در شروع به دویدن کرد. چشمانش را بست و

در خارج  ه ازتمام تلاشش را کرد که اینبار خود را به موقع به در برساند. همین ک

فریاد  شد از ترس روی زمین افتاد. در را به سختی بست و به آن تکیه داد. صدای

ید تیغة شنید. این صدای شاهزاده نبود. هنوز نفسش جا نیامده بود که دمرد را می

خاست و هالة قدرتمندی از زیر در در حال نفوذ به بیرون است. به سرعت از جا بر

شمگین خاند. وقتی از امن بودن اطمینان پیدا کرد صدای با قدرتش زیر در را پوش

 مرد را شنید.

ه بخورم... نفرین های ناچیز رو میشما انسان ةخورم... هماتون رو میهمه-

 کنم!اتون رو نفرین میاتون! همههمه

دهد. بسیار دید که چطور قلبش به چنین جملاتی واکنش نشان مینیکلاس می

نیک... »ه وقتی روی عرشه آمد بستی به سمت او رفت و پرسید: ترسیده بود آنقدر ک

ای هخند« عرق کردی؟»با دیدن لباس خیس از عرقش پرسید: « چرا رنگت پریده...

... تو نیک»با دیدن حال خراب نیکلاس حرفش را تغییر داد: « بهت گفتم...»کرد: 

 «چت شده؟

ک خبر ریم. به ارباب کوچباید به سمت ارباب ب»سر نیکلاس با ترس بالا آمد: 

 هیچ کس»به سمت سکان رفت اما در میانة راه به سمت بستی برگشت: « دم.می

 وحق نداره به سمت زندان بره. هر کس رفت جونش پای خودشه. حتی برای غذا 

 «آب هم پایین نرید.

 خوای از گرسنگی و تشنگی بُکشیش؟می-



 

 خودش گفت...-

ه ببا این حرف « شاهزاده... گفت رهاش کنیم.»سرش را با ترس بالا آورد: 

این »د: سری به انکار تکان دا« اون مرد بلعیدش...»سرعت سرش را پایین انداخت: 

 «تونه این موجود رو کنترل کنه.کار ما نیست بستی... فقط ارباب می

 شاید دروغ گف...-

هاش منه بستی... هیولایی که دیدم با شباهنگ فرق داشت. حتی مردمک چش-

 عمودی شد. اون انسان نبود... اون شباهنگ رو بلعید.

دم سمت باشه نگران نباش. به همه دستور می»بستی سری به تأیید تکان داد: 

 «زندان نرن.

نیکلاس پشت سکان خزید و با دستانی نامطمئن سکان را چرخاند. وقت 

 برگشت به خانه بود.

*** 

انان در دست گرفته بود. رو به ملو گراچ از جا برخاست در حالی که جامش را

 کشیدند جامش را بالاتر برد:ای که انتظار دلیل برخاستنش را میساکت شده

لبخند  «شه...نوشیم... به افتخار موفقیت بزرگی که به زودی تکمیل میامشب می»

 «نیکلاس شباهنگ رو به بند کشیده.»: پهنی زد

 تنها یک لحظه طول کشید تا ملوانان از شدت خوشحالی چون گراچ برخیزند

رسیده و شروع به خوشحالی کنند. در آن بین آستن تمام تلاشش را کرده بود تا ت

کشید  کرد برای همین ابروهایش را درهمبه نظر نیاید. باید نقش خود را حفظ می

رفتند رام گآ رفت، ملوانان و ترجیح داد خشمگین دیده شود. وقتی دست گراچ بالا

 تا حرف او را بشنوند.

 گردیم!رن... پس به خونه برمیاستون میدارن به سمت خلیج گرین -

صدای خوشحالی ملوانان دوباره به هوا خاست. آستن با ترسی که ناچار به 

پنهانش بود، دستش را به جام پرش برد و یک نفس محتویات آن را سر کشید. 

را پایین آورد، گراچ را مقابل خود دید. صندلی را کنار کشید و همین که جامش 



 

گمان کردم تو از »در سمت راستش نشست. جام خالی آستن را پر کرد و گفت: 

 «!رهمه بیشتر خوشحال بشی رادو

شه همی»آستن کمی از نوشیدنیش را مزه کرد و سپس جام را روی میز گذاشت: 

تی نتخاب و رفتاری دارم. گمان کردم مشکردم اگر دوباره ببینمش چه افکر می

اون از  زنمش. بعد فکر کردمکنم و وقتی روی زمین افتاده تا جا داره مینثارش می

میم تره پس اونی که قراره زیر مشت و لگد بیافته خودمم. تصمن توی رزم قابل

م تصمیم بینمش به سیلی آبدار و ناسزای کاملی قناعت کنم... بارهاگرفتم وقتی می

 «ارم.از رویارویی باهاش هراس د حقیقت اینه که رو عوض کردم اما... در انتها

 ترسی بهش حق بدی؟می-

 «چطور ممکنه بهش حق بدم؟»چشمان آستن با تعجب باز شد:

است رادور. کی ها خیلی پیچیدهزندگی آدم داستان»ای بالا انداخت: گراچ شانه

که  ودهبتاده. شاید واقعاً حق اون پیرمرد دونه بین اون و پدرش چه اتفاقی افمی

 «.اونطور بمیره

رار حتی اگر اینطور باشه حق نداشت من رو اینطور توی بدبختی بندازه و ف-

 کنه.

 شاید با این کار نجاتت داده!-

منظورت چیه؟ چرا داری »حوصلگی پرسید: آستن اخم آشکاری کرد و با بی

چ اون به خاطر هیشناسم. ل رو خوب میکنی؟ من اون حرومزادة رذازش دفاع می

 «کس حاضر نیست کاری کنه!

شد. پس گراچ بلند خندید و با دست پشت کمر آستن زد تا او را دلداری داده با

گرفت بلند از آن جامی را از روی میز برداشت و در حالی که به سمت آستن می

  «به امید شکست دشمن!»گفت: 

 !«به امید روشن شدن حقایق»جام گراچ کوبید: ستن جامش را بلند کرد و به آ

 



 

 اش کرده بودم.دنیا جای بزرگی بود که من در تو خلاصه

 من شناخت کمی از خطرات واقعی داشتم چون تمام عمر

 ممکنه به تو آسیب بزنه. مشغول شناختن هر چیزی بودم که

 حالا اینجام...

 بینم کهجایی که چیزهایی را در مقابله با خود می

کنن برای اینکه لایق کشونن و ثابت میترس رو به تنم می

 جایگاهم باشم هنوز باید تلاش زیادی کنم.

 تر از توان منه.آه آدریان... این جنگ بزرگ

  

ودند بیجه یکسان بود. هیچ یک نتوانسته شان ماند اما نتتئودور منتظر گزارش

د که از این چیز بدردبخوری پیدا کنند. این باعث شده بود درهم بریزد و تنها او نبو

روه گدانست چه موقع آستن ارتباطش را با کرد. گروه میموضوع احساس نگرانی می

که  شدنش بود. با توجه به جان سختی مقاومیقطع خواهد کرد. احتمال اول کشته

ه باشد در برابر خطرات خصوصاً اربابش مایلین داشت بعید بود به راحتی جان داد

ود که آنکه بتواند به آنها خبر دهد. احتمال دوم کشته شدن به دست اربابش ببی

رایط شتوماس آن را نفی کرد. او توضیح داد مایلین به خاطر قرارگی دوباره در 

آمد. ود و بیش از این احمقانه به نظر میدار آستن را بخشیده بموهبت شکست یک

کرد آستن در تر بود. سالوادور فکر میکننده اما منطقیاحتمال سوم گر چه ناراحت

رده است دار قرار گرفته که او را محتاط کدار و یا یک قدرتموقعیتی با یک موهبت

راه  شودتوانستند منکر چنان که ارتباطش را قطع کند. با این حال، هیچ یک نمی

 شوم هم به مرگش ختم خواهد شد. بعید بود مایلین از او بگذرد!

گیری بتواند خبری از او بگیرد اما در تئودور تلاشش را کرده بود تا با ارتباط

ای برای والاس نوشت و از کادمن این کار از دست او خارج است. نامهنهایت فهمید 



 

همگانی را برای چنین دستوری  تعجب ها برساند. وقتیخواست آن را به گلة گرگینه

وجو محسوب فراس گزینة بهتری برای جست»دید ناچار شد به آنها توضیح دهد: 

دونم این یکی رو بهتون یاد داده باشن. شه اما دسترسی بهش ندارم و بعید میمی

 «در نتیجه بهترین راه کمک گرفتن از والاسه.

 «نه؟تونه کمک کچطور آلفا می»کادمن پرسید: 

کنی گله والاس به اون دشت خلاصه فکر می»تئودور با کمی تعجب پرسید: 

کنی شه؟ او جایی که عقلت نرسه یکی از افرادش رو مخبر قرار داده. فکر میمی

گر االبته که نه... »پوزخندی زد: « است؟ چون قدرتمنده؟چرا دست چپ فرمانده

 «ها و شمشیرشه.گوشوالاس  هاشه...فراس به عنوان دست راست فرمانده، چشم

 «پس ما چی هستیم؟»حواس پرسید: منظور و بیکادمن بی

در « کشاورزهای احمقی که باید نجات بده!»توماس به جای تئودور جواب داد: 

 هایشان را روی میز گذاشتای نوشیدنیسکوت همه به خاطر چنین پاسخ کوبنده

ون درست ا کنید احتمال راحت مردنتهر چه زودتر اون دردسر رو پید»و هشدار داد: 

 «این آخرین دلداریمه!»ای بالا انداخت: شانه« وسط میدون مقر بیشتره.

سی کداد به این حرف اعتقادی ندارند اما جز الری نگاه منزجر همه نشان می

 دهان نگشود.

وری ها ارباب رو اینطسالاین دلداری؟ به سندپراد توماس... نگو در تمام -

 ادی؟دلداری د

 «این روشیه که اون یادم داده!»توماس کمی فکر کرد و پاسخ داد: 

داد یک فکر در ذهن چشمان روی همه افتاده و لبخند کشیدة همه نشان می

 «کردم!باید فکرش رو می»دارند: 

ای که امروز دربارة نامه»رفت اعلام کرد: توماس در حالی که به سمت مبطخ می

 «پاسخش بذارید.تونید بیبرسید. نمیصبح رسید... به توافق 

پس از رفتن توماس به « متشکرم توماس.»تئودور سری به تأیید تکان داد: 

نامه مهر مستقیم »سمت گروه برگشت که در اتاق نشسمن دور او گرد آمده بودند: 



 

« تونیم بهش جواب بدیم اما...شاهنشاه رو دارن. این نامه یک مأموریت نیست. نمی

پاسخ موندنش به صلاح باشه. با دونم بیبعید می»می مکث توضیح داد: بعد از ک

ای برای عالیجناب بنویسم و کمی از کنم بهتره نامهتوجه به شرایط... فکر می

 «مأموریت رو شرح بدم.

ین یه بهتره دربارة دنیای روشنایی صحبت کنید. اینکه ا»آیدن پیشنهاد داد: 

 «اینطوری بتونیم زمان بیشتری بخریم.مأموریت کشوری نیست. گمانم 

 «به نظرم منطقیه.»سالوادور سری به تأیید تکان داد: 

ها... شه بچهدرگیر شدن شاهنشاه به دفنمون ختم نمی»کادمن هشدار داد: 

 «کنه!فرمانده مستقیماً به دنیای تاریک تبعیدمون می

 «ن.ح بدیم کادمچیزی از مأموریت اصلی شرقرار نیست »سالوادور توضیح داد: 

تی دونم از ما نشبه عهدة خودت سالوا... بعید می»دراک دست به سینه شد: 

 «نباشه. آدریان تیزه.

 «نگرانش نباشید.»سالوادور سری به تأیید تکان داد: 

*** 

نم تو... هام رو باز کپس اوضاع از این قراره... که اگر چشم»تابی گردنش داد: 

تو  ...هام رو ببندمو اگر چشم»پوزخندی زد: « کنی...تونی از قدرتم استفاده می

ه عبارت ب»سری به تأیید تکان داد: « گیر نباشم!اگر من سخت ...تونی بازش کنیمی

... حال به سندپراد این»ای کرد: خنده «کنه!دیگه... بدنم با اختیار تو حرکت می

« کشیده.کشتنم رو میتر از لبخند پدرم... وقتی توی ذهنش داشت... نقشه بهم زن

 «خوای؟چی می»اش کشید: دستی به چشمان بسته

 «تو رو ارباب روشنایی...»صدایی در ذهنش شنیده شد: 

 ای به دل داری؟من؟ از من... کینه-

 تر از توعه ارباب روشنایی. کینه من قدیمی-

 



 

طاقتش شباهنگ تابی به گردنش داد و با دست کتفش را فشرد. درد داشت کم

 کرد. همین طور هم با زخمی که داشت کارش دشوار بود. تحلیل عضلاتش بامی

ح داد بدنش توانایی پذیرش این جسم روانقباض شدیدی همراه بود که نشان می

ش تر شدن موجود و قدرتش سرعتمانند خارجی را ندارد. موهبتش باعث قدرتمند

ا در این مرحله رفت امرا بالاتر می برد. همه چیز داشت به ضررش پیش می

توانست دست توانست بیش از این به خودش اجازة مقابله دهد. همین که مینمی

وز بعد رکرد. با این حال، چند و پایش را تا حدودی کنترل کند برای او کفایت می

ماری اعضای بدنش یکی یکی دچار درد و بیآن اهریمن به جان بدنش افتاده بود. 

 شتی متوقف شد و سراغی از او گرفتند با موجودشدند. به حدی که وقتی کمی

ود. بهایش نمانده رنجور و لاغری مواجه شدند که گویی چیزی تا شکستن استخوان

کرد. چطور این با این همه همین که هنوز زنده بود برای ملوانان ایجاد ترس می

غذا  وچند روز را بدون آب و غذا دوام آورده بود؟ استفاده از قدرتش برای آب 

ین طول اچندان نبود که اختیار بدنش را در آن لحظه از دست دهد اما اگر بیش از 

 شد. برای همین وقتی درب زندان باز شد باکشید کنترلش کمتر و کمتر میمی

رش آنکه بداند پشت این درب چه چیز انتظاخستگی لبخندی از سر آسودگی زد بی

 کشد!را می

*** 

گوش داده بود و اکنون گر چه آماتور گونه اما به به توضیحات گراچ به خوبی 

برانگیزی داشت. داد. گراچ نگاه تحسینخوبی مرحله به مرحله کارش را انجام می

رادور مردی بود که در بین ملوانان خود نیاز داشت. مرد باهوشی که به خوبی 

ی کرد. قدرت جسمانی خوبی داشت و از پس کارهاسازی میگرفت و پیادهفرامی

شد برای غروری نداشت و سکوت برایش ارزشمند محسوب میآمد. شماری برمیبی

شدند اون با چشمانی که گویی گذرانی میهمین وقتی ملوانان گرم شوخی و خوش

شد نشست و به آنها خیره میکرد در جایی مینگرانی بزرگی را پشتش پنهان می

وت بود. با نوشیدن پر حرف آنکه حتی کلامی بگوید. ماجرای نوشیدنش متفابی



 

های خودش و برادر رذلی که با کشتن پدرشان بدنامشان کرده شد. از داستانمی

شد. خزید و باز هم ساکت میخوابش میبه سختی به رختگفت. در انتها بود می

رسیدن به جزیره برایش دیر زمانی گذشته بود. از این گلایه بسیاری داشت با این 

پیش از تو هیچ کس انقدر سریع به »کرد: حرف که آرامش می همه گراچ با این

شد. وقتی و البته حق داشت. هیچ کس چنین سریع امین نمی« اینجا نرسیده رادور.

بانی اعلام کرد که جزیره را دیده است شوق به تن اولین ملوان از روی تیرک دیده

که خاموش شود و  ود اما طولی نکشیدهمة اعضا کشیده شد. رادور هم مستثنی نب

احساس شعفش تبدیل به دلشوره و اضطراب شود. چنان شدید که گراچ هم متوجه 

 «تونی مقابلش بایستی؟کنی نمیفکر می»آن شود. در کنار او قرار گرفت و پرسید: 

یست. گراچ دید که رادور با این حرف به آرامی سرش را بلند کرد و کند به او نگر

کرد زبانش او را اش بود. آرزو میگاه خشمگین فرماندهدانست ترس آستن از ننمی

وهش، یاری دهد و توضیحاتش قانع کننده باشد. اطمینان داشت پیش از گراچ و گر

 اربابش او را غرق خواهد کرد!

دستی با ترس به صورتش کشید اما روی دهانش متوقف ماند تا نشان دهد 

نجات  منطقی بود که بخواهد برایاز نظر خودش تواند پاسخی به سوالش بدهد. نمی

اش اندهدانست نظرش با فرماربابش چشم بسته وارد جریان تند آب شود اما بعید می

سر یبدونم مقابلة بعید می»یکی باشد! دستش را انداخت و به سمت گراچ برگشت: 

 «رحمه...و صدایی باشه. اون بی

 «ه.نگران شباهنگ نباش... برادرت مهار شد»گراچ خندید: 

 شناسی ناخدا. کنه شده. فکر نکن اون حرومی رو مییا وانمود می-

 «هاست!اون وقتش که برسه ارباب تمام اهریمن»سرش را پایین انداخت: 

فهمی که کمی دیگه خودت می»گراچ خندید و سری به تأسف تکان داد: 

 «جهت نگران بودی!بی

ب هنگام به طول انجامید. در رسیدن به اسکله زمان زیادی نبرد. تخلیه بار تا ش

توانست کمی اطراف را بگردد. گراچ او را رها کرده و به سمت مرکز جزیره این زمان 



 

رفته بود. جایی که ارباب جدید دزدان سنتا ساکن بود و او هنوز اجازة وارد شدن 

به آن را نداشت. سحرگاه یک کشتی به اسکله رسید. کشتی بزرگی که شاید کمی 

تعلق داشته داد به یکی از اعضاء بالا رتبه تر بود و احتمال میاچ کوچکاز کشتی گر

دانست چارشانه و قد بلند بود. بعید میباشد. مردی که نخست از آن پیاده شد 

سندپرادی باشد. بیشتر به اهالی دلورات شباهت داشت. پس از او مرد دیگری پیاده 

رسیدند مورد احترام قرار گرفتند شد که مصر در همراهیش بود. همین که به اسکله 

اما هنوز از اسکله به ساحل نرسیده بودند که متوقف شدند و رو به جهتی احترام 

گذاشتند. آستن به سمت عقب برگشت و مرد تنومدی را دید که گراچ دوش به 

کرد با این حال از گراچ بلندتر بود در حالی که شباهت زیادی دوشش حرکت می

سبت خونی بین آنها را تشخیص توانست ن. از همین جا هم میبه یکدیگر داشتند

دهد. لباس خوب و گران قیمتی به تن داشت. نسبت به کالور داگس تزیین خاصی 

هایش او را بیشتر شبیه برای لباسش استفاده نکرده بود. شنل آبی روی شانه

 داد تا ارباب دزدان... راستی نامش چه بود؟فرماندهان جنگی نشان می

تر از با رسیدن به مردانی که از کشتی پیاده شده بودند صحبتی کردند که بیش

خندد. دید که ارباب جدید دزدان چطور میسوی مردان داخل کشتی بود. می

 زاده بود؟کرد. اشرافخندید و شأن خود را رعایت میموقرانه می

 سیاه در حین صحبت مردان یک لحظه نگاهشان با هم تلاقی یافت. چه چشمان

کرد. حس در چشمی داشت. چیزی در نگاهش بود که قلب آستن را زیر و رو می

داد و تنها رساند. قدرتی که به او احساس امنیت نمیعمیقی از قدرت را به او می

م صحبت کرد، فرار بود! برخلاف انتظارش با اتماچیزی که از آن به ذهنش خطور می

ه برادر بکمی به سمت او رفت. برخلاف دیگران های مستحگراچ او را صدا زد. با گام

های او گراچ واکنش و احترامی نشان نداد. گراچ با خوشحالی دستش را روی شانه

 «دیه که راجع بهش بهت گفتم مرداک!این همون مر»انداخت: 

های بلندی چرخد. مژهدید که چشمان سیاه درشت مرداک چطور روی او میمی

هایی داشته باشد؟ توانست چنین مژهتند. یک مرد میداشت که پری درخوری داش



 

های ستبرش ای از آن روی شانهموهای فندقی روشنش را به سبکی بسته و دسته

حرف تفاوت به او خیره ماند. مرداک لحظاتی را بیغرور اما بیآستن بی افتاده بود.

او پوشیده به چشمان یشمی عمیقی نگریست که چیزی را پنهان کرده بودند که بر 

دانست چه اهریمنی را مقابل خود دارد. لبخند موقرش او را به نبود! آستن نمی

آمد توانست چیزی از او بفهمد. موهبتش به کار نمیاشتباه ننداخته بود. آستن نمی

اش دیدار کند مگر آنکه به او حمله کند. حالا که قرار بود در این جزیره با فرمانده

 تا در وقت لازم به کمک او برود. به کشتن ندهد داد خود راترجیح می

 « مرداک؟»ین گراچ بود که سکوت رو شکست: در نهایت ا

دست  مرداک دست تنومدنش را به به سمت آستن کشید و او را وادار کرد با او

ن ازتو»بدهد. همین که دستش را محکم فشرد آستن به خود آمد و لبخندی زد: 

لبخندش را حین « دم...کدومشون اهمیت نمی چیز زیادی شنیدم که به هیچ

 «شنیدم شباهنگ در اختیار شماست.»تر کرد: فشردن دست مرداک کشیده

 و اگر باشه؟-

جب چه صدای درخوری داشت این مرد! چنان درخور که ابروهای آستن را به تع

اتمام نمن برادرشم و یه حساب »بالا برد. با این حال خیلی در این حال نماند: 

 «ینمونه.ب

ای انهگراچ کشیده شد اما او برای مبرا نشان دادن خود شنگاه مرداک به سمت 

 «گفته بودم!»بالا انداخت و اعلام کرد: 

دم بهت این اجازه رو می»مرداک به سمت آستن برگشت و دستش را رها کرد: 

 «که مشکلت رو حل کنی اما باید بدونی من صاحب اونم.

 خوام.. من اون رو زنده میصاحب؟ برام مهم نیست..-

 «منطقیه!»مرداک سری به تایید تکان داد: 

ه اشان نیمه ماندبه سمت عقب برگشت و گراچ هم همراهیش کرد. چون مکالمه

بعد » بود او هم ناچار شد پشت سرشان به راه بیافتد. در راه گراچ توضیح داد:

 «جشنه! خوره. امشبها گروه دور هم یه شام درست و حسابی میمدت



 

ای هر آنکه چیزی از آینده بداند. خود را برآستن سری به تأیید تکان داد بی

ه های بزرگ و سپید داخل جزیرتجملات عمارتچیزی آماده کرده بود. با دیدن 

او را  شوکه نشد. سالن زیبا و تزیین شدة شاهانة عمارت اصلی مرداک هم نتوانست

 متعجب کند. 

اش با چشمانی بسته و بدنی که از شدت لاغری با این حال دیدن فرمانده

از عرق بنما شده بود او را چنان شوکه نمود که در جا نشسته و با دهانی استخوان

آمد. کرد. لباس شباهنگ را به تن داشت و جواهراتش هنوز به چشم میسرد می

و به رهایی که از درد و لاغری پوشاند. شانههایش را میموهای بلند سپیدش شانه

تی داخل خمیده شده بودند. دست و پایش را آهن ضخیمی با زنجیر بسته بود. ح

 رساند. ای، گردنش را با زنجیر به دستانش از پشت سر بهم میحلقه

داد. همین یمدزدان راه را برای او و مردی باز کردند که به زور او را به جلو هل 

زند. سر ش کردند روی زمین زانو بکه به نزدیکی جایگاه مرداک و گراچ رسید ناچار

ن رفت سخت نوردید. با این حال او با دیدن بالا و پاییو صدای زیادی سالن را درمی

ما این هایش را بشنود اسینة اربابش کمی از موهبتش را به کار برد تا صدای نفس

دیدن  گراچ باکار تبعات زیادی داشت. دلش چنان زیر و رو شد که از جا برخاست. 

الان »رخاست او دستش را بالا برد و همه را ساکت کرد. سپس رو به آستن گفت: ب

 «مال توئه رادور!

و شود. رآستن به راستی دستپاچه بود. انتظار نداشت با اربابش اینگونه رو در 

نش زد که توان جمع کردکرد و به مأموریت او گندی نمیباید حواسش را جمع می

استی اربابش فهماند او هم در نقش خود است. اما به رو میرا نداشته باشد. باید به ا

 در حال ایفای نقش بود؟ این حال کسی نبود که نقشی بازی کند.

ان به آرامی از روی صندلیش بلند شد و از سکو پایین آمد. فقط بالا رتبگ

ین آمد توانستند پشت این بنشینند و او مهمان گراچ بود. همین که از سکو پایمی

 «دونم تو واقعاً کی هستی مای!گن شباهنگ اما من میبهت می»حکم گفت: با ت



 

آلودش آید و لبان خشکیدة خوندید که سر اربابش چطور به کندی بالا میمی

ین که ر خودش را کنده بود. همشود. گوچطور کمی از هم باز اما دوباره بسته می

کار را  شد توانست تا انتهای هایش کشیدهتوجه به زخملبان اربابش به لبخند و بی

کرد ن میکرد. او را در همین سالن دفببیند. مایلین برای اتمام مأموریت صبر نمی

 تا خشمش را با پاسخی در خور آرام کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اشتباه ندادم ههیچ وقت به خودم اجاز

 ترسیدم با اشتباه من آسیب ببینیچون می

 همون طور که در گذشته آسیب دیدی

 رین نقطه ضعفم شد اما به مرورتترسیدم و این بزرگمی

 ای ساخت آدریان. حالاتنهایی از من آدم دیگه

 ام.چیزهای زیادی برای ترسیدن دارم. من ارباب روشنایی

 کنه!کسی که برای دنیاش و تو هر کاری می

 
 ای...زنده-

ه برنده بود. چنان سخن گفته بود که گویی صدایش گرفته اما لحنش هنوز بُ

گفت یراستی منتظر مرگش بوده باشد. منتظر که نبود... بود؟ البته او همیشه م

چ حماقتش روزی سرش را به باد خواهد داد. درست جایی که اربابش نتواند هی

« رباب..ا»لبخند مضطربی زد: کمکی به او بکند. به گمانش چنین روزی رسیده بود. 

ره انتظار ای که از آن چهرود و صدای بم مردانهکه ابروی لیان با خشم بالا می دید

لتماس اتوانست همان جا زانو بزند و می« به وقتش سرباز!»نداشت به گوشش رسید: 

 آورد!تری را برایش به ارمغان میکند؟ این کار قطعاً مرگ دردناک

 ای بعد به چابکیلحظهلیان به سمت مرداک برگشت و لبخند پهنش را دید. 

بودند  روی پاهایش ایستاده بود در حالی که دیگران هنوز سرشان را هم نتوانسته

کنم یقدرتت رو تصدیق م»از زمین فاصله دهند. مرداک سری به تأیید تکان داد: 

 «ا...گیر کردن من به چیزی بیش از طبیعت نیاز دارباب روشنایی اما برای زمین

در حالی که چشمانش تغییر رنگ  رفتهدست لیان زودتر از اتمام حرف او بالا 

عمقی رنگ چشمانش تا کهربایی کم ،داده بود اما پیش از آن که وردی به زبان بیاورد

اش خزید در حالی که پاهایش نشینی کرد. دستش افتاد و کمی بعد روی سینهعقب



 

د به زمین پناه ببرد. سقوطش دل آستن کردنشد و زانوانش او را ناچار میسست می

را زیر و رو کرد و دستش را زودتر از مغزش به کار انداخت. شمشیرش را کشید و 

خود را سپر لیان کرد بدون اینکه بداند مرداک با او کاری نکرده است. نخست گراچ 

های سخت لیان ناچارش و نیکلاس و سپس دیگر افراد مرداک سر پا شدند. سرفه

داد آلودش نشان میهای خونرش را برگرداند و حال او را بررسی کند. سرفهکرد س

کنترل همه چیز از دستشان در رفته است. با صدای دست به تیغ شدن دزدان ناچار 

تر شد نگاهش را از لیان بگیرد و به مردان خشمگینی بدهد که به آنها نزدیک

نگاهی به او کرد و تلاشش نیم وقتی پاسخی نشنید دوباره« ...فرمانده»شدند: می

برای نفس کشیدن را دید. به سرعت خود را به او رساند و ناچارش کرد به او تکیه 

روی زانوی چپش نشسته و با دست دهد تا سرش برای نفس کشیدن بالا بماند. 

آورد تا چپ اربابش را گرفته بود در حالی که پنجة پای راستش به زمین فشار می

شد. سعی کرد کند وقتی شمشیرش به سمت دشمنان راست می تعادلش را حفظ

با صدا زدن او و کمک از موهبتش هوشیاریش را بالاتر ببرد اما خونی که روی دست 

غرید:  مرداکداد قدرتش تأثیری نداشته است. رو به ریخت نشان میچپش می

 «باهاش چی کار کردی حرومزاده؟»

من؟ من حتی »خبر به خود گرفت: بیای متعجب و از همه جا مرداک چهره

 «وردی نخوندم!

آستن با احاطه شدن توسط ملوانان کاری را کرد که تاکنون تنها سه بار در 

گرفت تا ورق را به سوی عمرش دست به آن زده بود. از تمام موهبتش کمک می

نشینی خود برگرداند. همین که هالة قدرتمندی دورش را گرفت، گراچ دستور عقب

به افرادش داد اما مرداک با لبخندی گشاده در جای مانده بود. همین که آستن را 

پایین دید. برای تغییر دیر بود. لیان چون حیوان  دهان باز کرد حرکت تندی را از

های کندش روی پوست او چنان شدید ای به گلویش حمله کرد. فشار دنداندرنده

د. واکنش طبیعیش هل دادن او به ای از پوست و گوشت گردنش را کنبود که تکه

جلو بود. دستش که روی گلویش خزید به سختی سر پا شد. در حالی که با خونریزی 



 

آلود به او خیره دانست چرا لیان با دهانی خونزیادی در گردنش مواجه بود و نمی

هوا چرخاند اما است، متوجة حرکت گراچ به سمت خود شد. شمشیرش را بی

گراچ به راحتی از مسیر شمشیرش کنار برود. مشتش محکمی سرگیجه باعث شد 

های گراچ که به دیافراگمش اصابت کرد باعث شد رو به جلو خم شود و روی دست

متوجة حرکت لیان به سمت آستن شد  ،او را روی زمین انداختکه بیافتد. گراچ 

 اما قدرت مرداک او را در جای خود نگاه داشت. 

د: زت و با صدایی که به شباهنگ تعلق نداشت فریاد با خشم به سمت او برگش

 «خورده بشی انسان؟ نخوای جای اومی»

 تو باید نگران محبوس شدن خودت باشی اهریمن...-

خواد چند هزار سال دیگه توی یه خنجر تو که نمی»تر شد: لبخندش کشیده

 «مخفی بمونی؟!

ه اهریمن مقابلش حالی فهماند موضعش را به خوبی بخرناس خفة لیان به او می

کرده است. با این حال وقتی سیاهی در چشمان لیان دوید مرداک کمی از او فاصله 

رنگ چشم باشد. وقتی چشمان گرفت. طبق محاسباتش نباید دوباره شاهد این 

خواست نفس راحتی بکشد لیان روی هم افتاد و تنش رو به جلو سقوط کرد، می

 را و مقابلش ایستاد. چنان قدرتمند بود که همهکه سایة سیاهی از تنش جدا شد 

جز مرداک را دوباره به زمین کشاند. ترس عمیقی که از آن سایة دود مانند داشتند 

ای نداشت اما چطور در زبان انسانی تعبیر و شباهتی نداشت. سایه چهره

توانستند بفهمند که خشمگین است؟ چنان خشمگین که برای مرگ راحتی می

نند. دست سایه بالا آمد و نفس را دوباره در سینة همه حبس نمود. التماس ک

داد واقعة بزرگی نشان میاو چرخش انگشتان سایه را دید و هالة قدرتمندی که به 

در شرف افتادن است. وقت چندانی نیافت به جز اینکه ذهنش به یکباره خالی شده 

بود. تنها توانست گردنبند سنگ نشانی را که به گردن داشت در دست و چون 

سایه به یکباره به سمتش  دستمحافظی جلوی خود را بگیرد. موج جدا شده از 



 

با انفجاری که به اصابت صاعقه به زمین شباهت  ،سنگ هجوم برد اما با برخورد به

 داشت، به سرعت از بین رفت. 

یی لرزد. ارباب روشناکرد که چون بید گرفتار در طوفان میمرداک باور نمی

تی چنین قدرتی داشت؟ چطور قدرتش را به اشتباه محاسبه کرده بود؟ چنین قدر

کشید و هنوز کرد؟ سخت نفس میی میپروایدارش در برابر او بیداشت و برادر تاج

رنگ در شوک بود که صدای شکستن سنگ به گوشش رسید. دید که سنگ آبی

پس از آن با افتند. ارزشی روی زمین میهای بیروی گردنبند چطور چون خرده

ده شصدای ترس ملوانانش به اطراف خود نگاهی انداخت. جز او همه چیز خاکستر 

هم  سنگ از او محافظت کرده بود در غیر این صورت او بود. چشمانش بازتر شد.

. او و سرنوشت مشابه افرادش را داشت. گویی نوری دهشتناک به آنها تابیده باشد

ستر رسید اما خارج از آن همه چیز خاکهر چه در سایة او بود مصون به نظر می

 بود؟ ود چهکرد. این موجشده بود حتی دیوارهای بلندی که دور سالن را احاطه می

به سمت شباهنگ برگشت که هنوز بیهوش بود اما متوجة حرکتی شد. دست  

کرد دیگر یچنین قدرتمندی رها م جسایه بار دیگر بالا رفته بود. اگر اینبار هم مو

الا بهیچ محافظی برای خود نداشت. قبل از اینکه سایه چیزی بگوید صدای گراچ 

 «دونم سربازت دوام بیاره!د میاگر از قدرتت استفاده کنی بعی»رفت: 

ه بود. سایة دود مانند به سمت او برگشت. گراچ گردنبندی را به گردنش انداخت

و راست  به چپکه هالة دور گردنبند سایه را وادار کرد قدمی به عقب بردارد. سری 

ود داد در حال تحلیل موقعیت است. مرداک با خخورد به آنها نشان میتکان می

هنش ه با قدرتش به سایه حمله کند اما به محض اینکه این فکر در ذفکر کرد ک

آنکه به بدنش حرکتی داده باشد. شکل گرفت سر سایه به سمت او بازگشت بی

همین که دست سایه به سمت او بالا رفت گراچ خنجری را روی گلوی آستن 

تسلیم »د: گذاشت که نیمه هوشیار در حال تقلا برای بیرون آمدن از آن موقعیت بو

 «کشمش!شو وگرنه می



 

را آزاد  آنکه به او اهمیتی دهد قدرتش را جمع کرد اما پیش از آنکه آنسایه بی

قابل کند به درون بدن لیان کشیده شد. مرداک از این موقعیت استفاده کرد و م

 «نیکلاس گردنبندت رو بیار!»شباهنگ نشست: 

نگ ررساند، مرداک سنگ سبز  همین که نیکلاس دوان دوان گردنبندش را به او

هاش رو چشم»روی گردنبند را رو به چشمان نیمه باز لیان گرفت و دستور داد: 

دونستی به گراچ از کجا می»ای کرد: با بسته شدن چشمان شباهنگ، خنده «ببند!

 «کشه؟میخاطر سربازش عقب

اش اندهفرماین حرومزاده خاطرات جالبی با »گراچ عرق را از پیشانیش پاک کرد: 

با افتادن !« بخواب»با تقلای دوبارة آستن قدرتش را احضار کرد و دستور داد: « داره!

یکار چخوای باهاشون می»های آستن به روی هم، او را رها کرد راست ایستاد: پلک

 «کنی؟

 بگذرونم.خوش-

 بعدش؟-

گ جا تونیم قدرتش رو توی یه سنقدرت ارباب روشنایی به کار ما نمیاد. نمی-

 بدیم. 

 پس...-

 «کشمش!می»شد پاسخ داد: مرداک در حالی که از جا بلند می

ارج شوند با خوشحالی ملوانان گراچ به خود آمد و با او همراه شد تا از سالن خ

سیدگی کند. اما پیش از آن به نیکلاس دستور داد آنها را زندانی و به اوضاع سالن ر

کنی بتونی فکر می»د با افتخار از او پرسید: همین که پشت سر مرداک به راه افتا

 «همه قدرتش رو جذب کنی؟

مرداک در میان راه ایستاد. دور تا دورشان درختان نه چندان بلندی بود که 

دادند. صدای حشرات فارغ از هیاهوی ملوانان در اطراف آسمان شب را پوشش می

های سختی از بین شاخهبخشید. انوار ماه به سالن به آنجا آرامش لذت بخشی می

ای از نور مهتاب روی چشمان سیاه رساندند. تکهدرختان خود را به راه خاکی می



 

برادرش افتاده بود. سیاهی عمیقی که با سیاهی شب رقابت تنگاتنگی داشت و او 

شکل امشبش رو »خندی زد و جواب داد: کرد! مرداک با نیشبه آنها افتخار می

موهبتش با قدرتش »به تأیید بالا و پایین شد پوزخندی زد: با سر گراچ که « دیدی؟

کنی بتونم گره خورده. اون سایة سیاه دودآلود... ترکیب قدرت و موهبتشه. فکر می

 «دونم بشه.بعید می»سری به انکار تکان داد: « جذبش کنم؟

 خوای...یعنی... اما تو می-

 چون تو هم به اندازةتونم حساب کنم گراچ ظرف من پره. روی تو هم نمی-

مونه نیکلاسه. انقدر به دوست بچگیت خودت جذب کردی... تنها کسی که می

 «تونم کنترلش کنم.اعتماد ندارم که چنین قدرتی رو بهش بدم وقتی نمی

 پس...-

 باید ظرف رو کج کنم.-

 منظورت چیه؟-

فکر  ..دار قدرتمنده.اون پسر... همون سربازی که با خودت آوردی. یه موهبت-

 کنی بتونه از پس قدرت من بربیاد؟می

 مرداک این...-

 کنی بهش فکر نکردم؟فکر می-

ظرت بین این قدرت و قدرت ارباب روشنایی... به ن»سری به تأسف تکان داد: 

نیای من کل د»سرش را بالا گرفت و مغرورانه گفت: « کدومش ارزش بیشتری داره؟

 «خوام!روشنایی رو می

 «باید چیکار کنم؟»راچ به سمت بالا کشیده شد: یک طرف لبان گ

 فعلًا نگهش دار.-

راهیش گراچ سری به تأیید تکان داد و همین که مرداک به راه افتاد او هم هم

 کرد. 

*** 

 «فهمن.ها دیر یا زود میاون»دراک مقابل تئودور دست به سینه ایستاد: 



 

خت: سرش را از بین دستانش بیرون کشید و نگاه مستأصلی به او اندا تئودور

 «نگران یاغی شدنشون هستم.»

 کله خرابمون آستن بود که پیش از همه حرکتش رو انجام داده.-

 و انقدر به گروهت اعتماد داری که دربارة این ماجرا بهشون بگی؟-

ا ارباب در تلاش بودم ب ای نداریم سرگروه. باید پیداشون کنیم. منچارة دیگه-

گروه، من  تونم. این موضوع بیشتر از بقیةارتباط برقرار کنم اما چند روزه که نمی

 ترن!بینیرو عصبانی کرده. وقتی من تونستم منطقی بمونم بقیه قابل پیش

 «جمعشون کن!»تئودور نفسش را بلند رها کرد و سری به تأیید تکان داد: 

شان نشسته مقابل تئودور بودند که پشت میز فرماندهکمی بعد همة اعضای گروه 

ا دراک اطلاعات جدیدی از آستن پید»بود. با دیدن آنها نفسش عمیقی کشید: 

برویی ا «خبرهای خوبی نبود.»با دیدن خوشحالی همه با تأسف ادامه داد: « کرده.

 «دراک بهتره خودت توضیح بدی.»بالا انداخت: 

را گردن خودش دانست قرار است این کار نمیدراک نگاهی به او انداخت. 

ای هآستن به دیدن ملوان دیوان»چینی گفت: مقدمهبیاندازد. کمی جلو آمد و بی

 رفته که از حمله رئیس دزدان زنده مونده. چیزهایی که بهش گفت باعث شده

 «هاست.فوت وقت راهی بشه و ظاهراً الان با اونآستن بی

 «بهش گفته؟چی »آیدن با بهت پرسید: 

 «با کی؟؟؟»تری پرسید: الری اما سؤال مهم

 «با دزدهای جدید سنتا!»دراک سؤال الری را زودتر پاسخ داد: 

 «آستن...»دست سالوادور روی پیشانیش کوبیده شد: 

ا ردانستند اوضاع چقدر درهم پیچیده است که دراک سؤال آیدن همه حالا می

ا نقشه خیلی خوبی برای گرفتن گفته رئیس دزدهای سنت»هم پاسخ گفت: 

 «شباهنگ داره!

رد: کواکنش همگانی به این اطلاعات بود که دراک حالشان را کامل « اوه...»

 «گن ارباب دزدان شباهنگ رو زندانی کرده!شایعات می»



 

س سکوت محضی که در اتاق حاکم شد به خوبی حالشان را نشان داد. صدای نف

 زیر پوستشان دویده و به گلوگاهشان رسیدهشد. ترس کسی هم حتی شنیده نمی

همه بود. چنان که به سکوت بنشاندشان و از نگاه به یکدیگر برحذر دارد. 

ر توانستند تصور کنند اگرود. میتوانستند حدس بزنند اوضاع چطور پیش میمی

 آستن نتوانسته باشد به اربابشان کمک کند چقدر همه چیز غیر قابل کنترل

 سکوت حقشان بود!شود. این می

وی میز، رتئودور اما اجازه نداد خیلی در آن حال بمانند. با دستانی گره کرده 

سب کنم. کباید وارد عمل بشیم. نیاز دارم اطلاعات بیشتری »ابرویی بالا انداخت: 

چه »پوزخندی زد: « تونه به دست بیاره.بیشتر از چیزی که یک انسان عادی می

 نگاهی به موجودات دورش« شما یک انسان عادی نیست.جالب... هیچ کدوم از 

 «شه امیدوار بود.در واقع حتی انسان هم نیستید پس می»کرد: 

 «خواید چیکار کنیم؟می»سالوادور پرسید: 

خوام. یممن هر طور شده اطلاعات بیشتری »تئودور به او نگاه کرد و پاسخ داد: 

نحوة انتخاب کشتی. سرنوشت هاشون. مسیر حرکت. محل دائمی و موقت کشتی

ظر ارائه داد تنها منتنگاه مصممشان نشان می« است!اربابتون به این اطلاعات بسته

ا هم باید از سیر»اند. از پشت میز برخاست و به جلوی میز تکیه داد: یک نقشه

چیز به  کمک بگیرید. بار سیرا محل خوبی برای ارائه و تبادل اطلاعاته. تا وقتی

مونم اما هر چیزی گردید. من هم اینجا نمیپیدا نکردید به مقر برنمی دردبخوری

تونم بهشون که به دست آوردید به سیرا و یا افرادش تحویل بدید. اینطوری می

 «ها چیکار کنیم.گیریم که با اوندسترسی داشته باشم. در نهایت تصمیم می

 دست به سینه شد. وقت توضیح مأموریت هر کدام بود!

*** 

اش خورده بود. با نفسش را به سختی بیرون داد. گویی ضربة سختی به سینه

توجه به های کسی به سرعت در جا نشست. بیخس نفسشنیدن صدای خس

صدای زنجیر به سمت صدا رفت اما زنجیرها اجازة رسیدن به مقصد را به او ندادند. 



 

رایط را لعنت کرد و دست و پایش را با زنجیر به دیواری بسته بودند. زیر لب ش

هات سالمه... خوام مطمئن بشم دندهسرباز... می»: سپس روی به جایی بلند گفت

توانست دوباره اعصابش را متشنج خندة دردآلودی که شنید می «ها سهم منن!اون

 «خندی؟می»کند:

 ببخشید... من فقط... -

 «رو... داشتم!انتظارش »تر ادامه داد: های سختی کرد و سپس سختسرفه

لیان لبان و چشمانش را بهم فشرد و سعی کرد بیش از این خشمگین 

 «ای اینجایی؟!آستن... فقط بگو به چه دلیل کوفتی»نشود:

 فرمانده...-

ها وناالان ارباب توأم آستن و جرئت نکن چرندیات سر هم کنی وگرنه قبل از -

 دم!ترتیبت رو می

دانست خشمگین تن را ساکت کند. میتن صدایش چنان خشمی داشت که آس

رحم خواست پیش نرود چطور بیدانست اگر چیزی آنطور که میخواهد شد. می

. فقط توانست انتظار بخشش داشته باشدرحم کرده بود پس نمیخواهد شد. او را بی

« سوندم...رمتأسفم... شنیدم که در... خطرید... خودم رو... به گراچ... »صادق شد: 

م... به به خاطر قدرت... گراچ نتونست»رفش را برید اما به خود مسلط شد: سرفه ح

 .«گروه... اطلاعی بدم... ناچار شدم... مستقیماً... وارد عمل... بشم و..

 گند بزنی به هر چه رشته بودم!-

سرش ت. ای که باید قانع کننده نبوده اسداد دلایلش به اندازهاش نشان مینعره

ط ... وسشماوقتی بحث که...  ندونیمی»ت و نفس سختی کشید: را به زیر انداخ

 «باشه...

 شی!تر میاحمق-

آورد. آستن صدای زنجیرها نشان داد برای رسیدن به او به زنجیرها فشار می

 اش به او برسد!دادند دست فرماندهبود که اجازه نمیباید از زنجیرها متشکر می



 

کلگیش را توجیه گفت تا بیشد. باید چه میلبانش را به دهانش کشید و ساکت 

 «تونم نجاتت... بدم تا...فکر کردم... می»تر شد: کند؟ در نهایت صادق

ت من تونی آستن... گذشته نکبت بین ما با نجاتا گذشته رو جبران کنی؟ نمی-

 شه سرباز!درست نمی

 «متأسفم.»آستن سرش را پایین انداخت: 

 نکه خودم مطمئن بشم شدی!بهتره باشی... قبل از ای-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وقتی اولین بار دیدمش شبیه دوستی به نظر

 شد برای دیدن تو ازش استفاده کرد.رسید که میمی

 ای رو برام تدارک دیدی.فهمیدم چه شکنجهبعدها 

خیلی دردناک بود که از درب دوستی سعی کرده بودی من 

رو به کشتن بدی.با این حال هیچ وقت نتونستم رهاش کنم 

 آدریان. اطمینان دارم اگر رهاش کنم حتی یک هفته هم

مونه و حالا اینجام. فرمانده، شاهزاده دوم، اربابِ زنده نمی

 ایلین... که اسیر دزدان دریایی شده!روشنایی، م

 

من  ...شباهنگ... اگر جای»ستن به سختی سرش را به دیوار نمور تکیه داد: آ

 «بود... چیکار می...

 الان وقت درس دادن بهت رو دارم؟ کنیآستن فکر می-

 متأسفم.-

تونم تو یانقدر این کلمه لعنت شده رو تکرار نکن! باید فکر کنم ببینم چطور م-

 رو از این ماجرا بیرون بکشم.

 پس تو...-

 تو؟؟؟-

اشد. بعربدة لیان نشان داد اکنون پیش از هر وقت دیگری باید مراقب کلماتش 

 «شید؟پس شما... چی می»دوباره به لحن رسمی بازگشت و پرسید: 

 تری دارم سرباز!قطعاً بدون وجود تو زندگی راحت-

 «رو بستن؟دست و پات »با سکوت آستن عصبی پرسید: 

 بینید؟من رو... نمی-

 بینی!می هم خواستم مطمئن بشم تو. می..چرا سرباز-



 

 « به سندپراد آستن!»صدایش بالا رفت: 

 هاتون رو... نبستن... آسیبی...چشم-

 مسلط نشدم.هم تونم از قدرتم استفاده کنم. هنوز به قدرت موهبتم نمی-

 من رو... بستن. -

 تفاده کنی؟تونی از موهبتت اسنمی-

 قدرتش رو... ندارم.-

 چقدر بهت آسیب زدن؟-

 ها؟ کم...اون-

 منظورت چیه؟-

 ... گرفتید..... گازماونی که... گلوم رو... به این وضع... انداخته... شما بودید.-

دارم والاس تنبیهت کنم وقتی هوشیاری لازم رو هم نآستن چرا باید به روش -

 تا ازش لذت...

ست. در ستن را به این گمان انداخت که به یاد آورده اآبه یکباره ساکت شد و 

تری های کوچک را کنار هم گذاشته بود تا تصویر شفافحالی که لیان تنها پازل

 داشته باشد. لعنت! گیرش انداخته بودند! 

شی توانست خشم ناگردنش داد و سعی کرد ذهنش را مرتب کند اگر میبه تابی 

د را به یدن مابقی گلوی آستن را سرکوب کند. به راستی چرا آدریان این مراز ندر

های جسمی و رحمی داشت! از بین تمام شکنجهچه برادر بی ؟جانش انداخته بود

خودنمایی نری روحی شگرفی که آدریان برایش ترتیب داده، آستن چون طاووس 

ودش مرد را به جان خ کرد. چرا بعد از اینکه آدریان به حقیقت پی برد اینمی

کلاو کرد. باید در دشت ساین اهمال کاری احساسی را سرزنش می ؟نیانداخته بود

آورد که در نخست باید سردرمی گرفت!کرد بلکه اکنون کمی آرام میدفنش می

 «دونی کجاییم؟می»کجا هستند پس رو به آستن پرسید: 

 بود. 2شیلوراس... آخرین بندری که دیدم سسل-
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 روز ازش فاصله گرفتین تا به اینجا برسین؟ چند-

 شش روز.-

 ای نیست. شش روز؟ توی دریا چرخیده؟ تا شش روزی سسلشی که جزیره-

 اطمینان دارید... اینجا رو...-

ها بتو به خاطر نمیاری آستن ولی من به خاطر دارم. من وجب به وجب این آ-

 رو گشتم.

 ... چطور؟اگر باد موافق... و کشتی.. بزرگ باشه-

 توی فاصله نُه روزة سسلشی چند تا مجمع الجزیره هست. -

 «کنی مردی که همراهت بود چقدر قدرت داشت؟فکر می»اخمی کرد: 

 حسی رو... ازش گرفتم که... از شاهنشاه.-

 «چطور ممکنه همة این شرایط بد یکجا جمع بشه؟»لیان با تعجب پرسید: 

با  ستید در برابرش به بند کشیده شده بود! ببسرویی بالا انداخت، البته که ماب

ه اون ام به تو یادم نمیاد و حتی بمن چیزی از حمله»به صورتش کشید:  ناراحتی

 «بهم بگو چی دیدی.ها. حرومی

 گیر کرد.مرداک... اون مرد... با قدرتش... شما رو... زمین-

 قدرت اون نبود. من تسخیر شدم.-

 چی؟؟؟-

ید خواد. گاز گرفتن تو بادونم چی میچیه... حتی نمیدونم این موجود نمی-

 زیر سر اون باشه. متأسفانه رژیم غذایی خوبی نداره.

هر چند ترجیح »با به خاطر آوردن آستن و وجود نامناسبش زیر لب گفت: 

توجه به او پرسید: آستن سرش را پایین انداخت و لیان بی« تر باشه.دادم دقیقمی

 «بعد؟»

 سیاه... ازتون...هوش شدید... ولی... یه سایهشما... بی-

ود مختار خبه سندپراد آستن... به سندپراد... نگو یه دود از بدنم زد بیرون و -

 شد و هیچ غلطی نتونست بکنه!



 

لوش رو... جتونست ولی... توی لحظة... آخر... سنگ... روی گردنبند... مرداک... -

 رسید.می گرفت... موج... قدرتمندی... به نظر...

 خوای بگی اون دود دستور نیستی داد و مرداک و سنگش سالم موندن؟می-

فرادش... فقط مرداک... اون سنگ... ازش محافظت... کرد و... پودر شد... ولی ا-

 اشون... خاکستر... شدن.همه شانس... نبودن...انقدر... خوش

 «دست دادیم.ها رو از یکی از سنگ»: لیان با دست چشمانش را پوشاند

 .یکی... گردن نیکلاس هنوز دوتای... دیگه هست... یکی گردن... گراچ و-

 چی؟؟؟-

 «؟دوتای دیگه؟ چطور ممکنه»به یکباره دستش را کشید و بلند ادامه داد: 

ه . هر دو... یدونم... اما... سنگ نیک... و گراچ..ها... نمیمن دربارة... این سنگ-

 رنگ بود.

 نصفش کردن؟لیان اخمی کرد. 

 ممکنه؟-

رن که دونم آستن... اما ظاهراً انقدری قدرت داها نمیمنم چیزی از اون سنگ-

 بتونن ما رو اینجا نگه دارن. 

شه و دار بکِتونست قدرت رو از یک قدرتسنگ اول می»تر شد: اخمش غلیظ

تونم نمی ،اگر بتونن»آهی کشید:  «ها بتونن؟توی خودش ذخیره کنه... ممکنه اون

فت. با این حرف بلافاصله دستانش بالا آمد و روی دهانش قرار گر« کاری کنم.

ای کمی بعد در تلاش برکرد. گویی خود را به خاطر گفتن چنین چیزی ملامت می

مرداک با از دست دادن »هایش به آرامی پرسید: و ترس عقب راندن نگرانی

 «گردنبندش نگران شد؟

 نه ظاهراً...-

 هر چی قدرت داشته از اون گرفته! چطور ممکنه...نه؟ -

چیزی... »سکوتش معنای خوبی برای آستن نداشت برای همین پرسید: 

 «فهمیدید؟



 

تونه پذیرا قدرت به ظرفیت بستگی داره. هر انسان مقدار مشخصی قدرت می-

 باشه. تنها استثناء منم!

ین ابا »کان داد: سری به تأسف ت« قدرت اضافه بوده... ،سنگ»پوزخندی زد: 

پس مرداک سنگ »اخمی کرد: « اینم بد نیست. یه عامل کمتر موهبته! ،حال

 «خودش رو از دست داد در حالی که اون دو تا هنوز سنگ رو دارن!

 سنگ نیک... گردن... مرداکه... سنگ گراچ... گردن من.-

 چی؟-

 ش درونیدانست اینکه واکنش آرامی نشان داده است به معنای آرامآستن می

کرد و حق داشت. همین که او نیست. این را سکوت قبل از طوفان برداشت می

نان چپاسخش را داد شاهد انفجار خشم لیان شد. برای نخستین بار شاهد بود که 

کرد این اولین بار گوید که پسرک یتیمی در بازار آوگلار! حالا که فکر میناسزا می

در  گویی خاطرات محوی از چنین چیزی داشت.دید. نبود که چنین رویی از او می

به : »ای پیدا کرد و او را نشانه رفتاش تیزی برندهمیان افکارش صدای فرمانده

 «دی!آدریان قسم آستن که تقاص این کار رو پس می

هتر بتوانست گرد شد. به برادرش قسم خورده بود؟ چشمان آستن تا آنجا که می

دانست که آمد. او میچیز خوبی با این قسم نمیمرد؟ هیچ نبود همین حالا می

اشته خورد که هیچ چیز برای از دست دادن نداربابش وقتی به چنین نامی قسم می

لة تند باشد. چنان خشمگین بود که نفهمید قدرت و موهبتش را به کار گرفته و ها

در  و تیزش کل زندان را درنوردیده است. درد در تک تک عضلاتش رسوخ و او را

خشم  خواست به این درد بها دهد اما در میان فریادهایخود جمع کرد. نخست نمی

پس از  وآنقدر که دیوار پناه برد کرد. تابی میاش تن او بود که داشت بیفرمانده

ا با شنیدن آن به التماس افتاد. همین که لیان متوجة او شد به سرعت به خود آمد ام

شد، خشم جای خود را به درد بالا و پایین میای که از خس نامنظم سینهخس

 «آستن... چطوری زنده نگهت دارم حرومزاده!؟»بهت و ترس داد: 



 

به  آستن سرش را پایین انداخت و خواست دوباره عذر بخواهد اما حتی هوایی

را تختش  رسید. پس سکوت کرد و در خود فرو رفت. لیان خوداش نمیحنجره

عیده اگر از قدرتم استفاده کنم توسط این موجود بل»رساند و روی آن رها شد: 

اگر »پوزخندی زد: « بینی.شم... و اگر از موهبتم استفاده کنم تو آسیب میمی

مع زانوانش را ج« کردم سرباز!بینی بهت رحم نمیاطمینان داشتم فقط آسیب می

و بیخود تدارکات ردونم این همه اما بعید می»روی آن تکیه داد: کرد و دستانش را 

عنی یه دیده باشن. رد هالة یه شخص آشنا رو دیدم. اگر اونم به تو اضافه بشه ی

 «چالة گنده که برام کندن و منم توش افتادم.

 آشنا؟-

 کنم. همین که باید نجاتت بدم خودش مصیبت بزرگیه.درگیرت نمی-

 سعی کردم... گردنبند رو... در بیارم اما...-

 داغ شد؟-

 کجا...از -

ن داد اما خاطرات شونا. قبل از اینکه آدری اون سنگ رو به شونا بده به بنجامی-

کنه یدو احتمال دادم. یا سنگ انتخاب مسنگ انقدر داغ شد که از دستش افتاد. 

 تونی بهش دست بزنی. کنن. در هر دو صورت نمییا برای سنگ انتخاب می

 سعی کردم... سوختگیش رو... تحمل کنم...-

 و؟-

 باز نشد... یه بند... چرمیه... اما... باز نشد.-

 «اون بند نیست یه طلسمه.»لیان کمی فکر کرد و سپس گفت: 

 ... چون بندش... نزدیک بود... دستم رو... قطع کنه.ممکنه-

اش آرام نگرفته است. کمی بعد با شنیدن صدای زنجیر متوجه شد که فرمانده

این زنجیرها را باز کند. وقتی چند دقیقه بعد او خواست با چشمان بسته چطور می

را مقابل خود دید به خاطر آورد مقابل چه کسی است. شاهزادة دوم سندپراد در پر 

قو بزرگ نشده بود. او آموزش دیده و ناچار به زندگی در مسیر پر خطری بود که 



 

بیش از همه شد. او هر اهمال و یا عدم توانایی در انجام کاری با مرگش جبران می

های زنده ماندن را از بر بود چرا که دشمنانش از هر راهی برای زمین زدنش بهر راه

بردند. خود او هم زمانی از در دوستی وارد شده بود. تنها راه باقی مانده که می

توانست تنش را ترمیم امتحان نشده بود اما به خوبی جواب داد. حالا اربابش نمی

 ویش رسید او را از افکارش بیرون کشید.بخشد. دستی که به گل

 تونی حرف بزنی.عمیقه... عجیبه می-

 ندن...هاتون... کُدندون-

دی حتا سر آستن را به  کشید به سمت بالا لیان دستش را از زخم روی گلویش

تونم می»: بالا بیاورد که با او چشم در چشم شود هر چند چشمان خودش بسته بود

 با سکوت آستن دستش را کشید و خنجر کوچکی را که «سرباز!برات تیزش کنم 

 به کمری لباسش بود بیرون کشید.

 چطور... این رو... نبردن؟-

 مونم.سلاح نمیتوی کفشم بود. من هیچ وقت بی-

هام رو امروز فهمیدم وقتی خنجر هم نداشته باشم هنوز دندون»پوزخندی زد: 

 «دارم.

درگیری خنجر با زنجیر او بکشد و با تعجب خندة آستن باعث شد دست از 

 «دونی توی چه مصیبتی افتادیم آستن؟خندی؟ نمیمی»بپرسد: 

هستی... شوخ...  تونی... وقتی انقدر... عصبانیبه سند... پراد مایلین... چطور... می-

 باشی؟

 نبودم!-

 حرف به او خیره ماند. به راستیآستن با شنیدن لحن قاطع او لحظاتی بی

دان شد به دشمنان دنخواست چون گرگان زیر دستش هر گاه لازم بااش میرماندهف

ند داد نتوانسته خیلی حرف او را حلاجی کهای مداومش نشان میکنشان دهد؟ پل

ز شد. اما لیان اهمیتی نداد و دوباره به باز کردن قفل روی دست و پایش متمرک

 تا مقابل درب بایستد. کمی بعد او هم آزاد شده بود. به او کمک کرد 



 

 بینی؟کسی رو می-

 نه فرمانده.-

موم  وبعیده کسی رو نذارن. اگر محافظ نذاشتن یعنی با طلسم اینجا رو مهر -

 کردن. 

هایش کشید. خنجر نفسش را آرام اما پر صدا بیرون داد و بار بعد کندتر به ریه

شود گهمین که آن را را در دستش چرخاند و با دست دیگر قفل در را پیدا کرد. 

ه دید که صورتش چگونه عرق کرددوباره چند نفس عمیق صدادار کشید. آستن می

 است. با بالا و پایین پریدنش، چشمانش رنگ بهت گرفت. آمادة مسابقة دوی

خواید... می»اراده پرسید: شد؟ وقتی دستانش را تکان داد بیسربازخانة قصر می

 «چیکار... کنید؟

داد و خود را به چپ و راست می کش و غوس ی که به بدنشلیان در حال

فتم تا وقتی بهت نگ»رو به آستن کرد: « نجاتت بدم!»داد:  ش راکشید، پاسخمی

 «بیرون نیا. حتی اگر صدای درگیری شنیدی. فهمیدی؟

 بله.-

 فهمیدی؟-

خت. ش را پایین اندارای بود که گویی قانع نشده است. آستن سلحنش به گونه

 «بله.»داشت پس با لحنی متأسف تأیید کرد: حق 

 خوبه. حالا بهم بگو مقابلم چیه؟-

 له.پیه راهرو... تهش نوره... باید به... فضای باز... برسه... بدون... -

 . رو به سمت راست یا چپ؟کردتر میخوبه. پله کار رو سخت-

 راست.-

 چند متر فاصله دارم؟-

 تله... کار گذاشته... باشن اینجا؟کنین... چقدر دوازده... فکر می-

ر. کارم ای دید فقط بلند بگو و بیرون نپگیرمون کنه. اگر حملهانقدر که زمین-

 کنی سرباز.رو زیادتر می



 

ا گفت و دوباره سرش ر« ایبله»این تأکید دردناک اما درست بود پس آستن 

چطور با د که دیی کشید و بیرون پرید. آستن میپایین انداخت. لیان نفس عمیق

اش شد. عجیب بود که فرماندهای از نور سد راهش میهر چند قدمش گویی دیواره

کسی به  ای ببیند. با عبور از مرز روشن چهارمآنکه صدمهگذشت بیتنها از آنها می

تر وشیاریکباره مقابلش ظاهر شد و استن را بر آن داشت تا هشدار دهد اما لیان ه

 آورش را احساس کردهچندش ر شود. پیش از حضورش هالهاز آن بود که غافلگی

ش بود اما سرعتش بیشتر از آن بود که متوقف شود. با حرکت شمشیر از مقابل

رد تا و تنش را جلوتر کشید. پوست ساعد دستش را قربانی ک دستانش را بالا برد

اش فرو نرود اما مهاجم خنجری هم در دست دیگرش داشت. شمشیر در سینه

اش جلوی حرکت تیغه خنجر را گرفت اما قدرت مهاجم گشتان سبابه و حلقهان

ملة حبیشتر بود. همین که به دیوار کوبیده شد از خنجر خود استفاده و با یک 

ما با حساب شده جای خود و مهاجم را تغییر داد. خنجر گلوی مهاجم را خراشید ا

 ف ماند. پیچید، متوقصدای التماس آستن که از درد به خود می

 تونی رهاش کنی ارباب روشنایی...نمی-

 شناخت. مرداک مقابلش بود!لیان این صدای بم گستاخ را می

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هاهای زیادی بازی کردم اما در اکثر اوننقش

 تونم بیش از چیزی که ازمرحم و وجدان بودم. من میبی

 نیاز دارم. ره سنگدل باشم وقتی بهشانتظار می

تونم همه چیز رو به زمانش فرا رسیده که نشون بدم چطور می

 خاطر کار درست پشت سرم رها کنم چون

 هام رو از دست بدم آدریان...تونم بچهنمی

 
راد کمه. ظاهراً اطلاعاتت دربارة شاهزادة دوم سندپ»لیان پوزخند صداداری زد: 

جرش در حالی که خن« ودش رها کنه!تونه هر کی و هر چیزی رو به خاطر خاون می

 «حتی والدینش!»ای شیطانی ادامه داد: کشید با چهرهرا جلو می

خنجر مرداک به خنجرش برخورد کرد و او را کمی عقب انداخت. جرقة بلند 

اند. همین داد هر دو با چه قدرتی به حریف حمله کردهشان نشان میشده از ضربه

کنم اعتراف می»ود گرفت مرداک دستش را بالا برد: که لیان گرد حملة دیگری به خ

با حملة لیان خنده دوباره لبانش را « که این یکی رو در نظر نگرفته بودم اما...

آنکه ببیند! او هایش گذاشته بود بیکشیده کرد. به راستی هر چه داشت در حمله

دانست چند زد. نمیستود. با چنین سنی اینگونه از جان گذشته شمشیر میمیرا 

بار از وقتی او را دیده این جمله را گفته بود اما اینبار این اعتراف را با لیان در میان 

خنجر لیان از مقابل صورتش « کاش دشمنم نبودی مایلین گاردلین!»گذاشت: 

اش را های گرفتهگذشت و او را بر آن داشت تا برایش دست بزند. صدای نفس

دانست ارباب داد. میش را به خوبی انجام میشنید. آن موجود داشت کارمی

اش گیریست چرا که آن موجود روی سینهروشنایی برای حملة دیگر نیازمند نفس

ن از فرصت پیش آمده گرفت. برای همیهایش را میپاته زده بود و جلوی نفسمچ



 

دره بگذریم ارباب تنش رو می ،بیا از این که سربازت داره از درد»استفاده کرد: 

 «روشنایی. نظرت دربارة نجات خودت چیه؟

نید شپوزخند لیان به مزاجش خوش نیامد. پس از آن صدای بم شده از دردی را 

ر د« خواستم نجات پیدا کنم مرداک...من نمی»کرد: میبه تنش راست  را که مو

 « قت!هیچ و»ای کشیده شد: بهت مرداک لبخندش به شکل شریرانه

دستانش  دوباره همین که پایش برای شروع حمله به عقب کشیده شد مرداک

ون تو رو ااون موجود رو من نگه داشتم. »خنجر را انداخت: این بار را بالا برد و 

ینکه تونم کنترلش کنم و نجاتت بدم به جای اکنی بمیری. میآرزو می ..کشه.نمی

عامله مخوای. فکر کنم این از مرگ برات بدتر باشه. بیا طوری زندگی کنی که نمی

ه جلو کدر حالی  «دونی که قدرتت به کار من نمیاد.کنیم ارباب روشنایی... تو می

درت ها برای پذیرش قفیت انسانظر»رفت تا مقابل لیان بایستد، لبخندی زد: می

 «برخلاف تو!»رو به او خم شد و در گوشش زمزمه کرد: « محدوده.

 خوای؟چی می-

ذارم بری... اما سربازت پیش من سرگرمم کن. وقتی ازت خسته شدم می-

 مونه!می

تی کنن احمق نیسگردم تا روت آوار بشم. انقدر که فکر میدونی که برمیمی-

 بذاری من برم. مرداک... محاله

 دارم... نگفتم تا کی!گفتم اون موجود رو نگه می-

ی کنم فکر کردم قرار نیست طوری زندگ»ابروی لیان با خشم بالا و درهم رفت: 

 «خوام!که نمی

 شه همه چیز رو با هم داشت شباهنگ!نمی-

 پذیرم.می-

 «کن.هام رو باز حالا چشم»خنجرش را چرخاند و در کمری لباسش جا داد: 

 هات شباهنگ... ما نیاز به برابری داریم.بدون چشم-

 برابری؟ -



 

 سان باشی...خوام چند روزی رو شبیه یک انمی-

تجربه جدیدی نیست »ای حالت بخشید: دوباره دهانش را لبخند کشیده

 «اهریمن؟

 !آخرین باری که کسی چنین چیزی خطابم کرد و زنده موند رو یادم نمیاد-

 است!ادرت بود و الان زندهآخرین بار بر-

 من»ادامه داد:  تریرامیآبا دیدن ترسی که در چهرة لیان نشست با لحن 

 «دونم دوست داشته باشی مرورشون کنی!دونم که بعید میچیزهای دیگری هم می

که  تر از لحن مرداک در طول کلامش درهم شد اما چنان درهمچهرة لیان آرام

نین ساس کرد. با تلاش به عدم استفاده از قدرت چمرداک هالة خشن دورش را اح

لطة ستوانستند جهان را به کرد!؟ چرا دشمنش بود؟ آنها با هم مینمایی میقدرت

آستن از  خود درآورند. برخلاف انتظارش لیان پایش را فراتر گذاشت و به فریادهای

اش ههال« پس باید بدونی سرشون چی آوردم... والدینم!»درد توجهی نشان نداد: 

 تر شد.خشن

 مرد مقابلشتحمل چنان متخاصم که به مرداک نشان داد تا پاره شدن طناب 

دانست در تنها یک نفس و یک کلام فاصله دارد. ناچار شد صادق باشد چون می

نش به سرعت دستاکند. چطور طوفان به پا می ،صورت اینکه از همه چیز دل ببرد

 «راش گذاشتی.بتره از نفوذ منه. دیوار محکمی ذهنت قوینه متأسفانه... »را بالا برد: 

 نشینی کرد تا آستن نفس راحتی بکشد. اگراش به یکباره عقبدید که هاله

 خواست صادق باشد او بیشتر از سرباز این مرد به نفس راحت نیاز داشت.می

خواست از مرد داخل سلول بینی بود اما همین که میشباهنگ غیر قابل پیش

 هایش امیدوار باشد. رسید تا به نقشهافظت کند برایش کافی به نظر میمح

 کنی حرومزاده؟برای سرگرمی از کجا شروع می-

ترین دیوار مرداک بلند خندید و سری به تأسف تکان داد. چه جای گله؟ بزرگ

 هایش نرسد!دنیا در مقابلش بود هر چند قدش به شانه

 همراهم بیا.-



 

ی این آخرین باریه که تو»ک را احساس کرد بلند گفت: همین که حرکت مردا

 «ام؟این جزیره

 «البته!»مرداک در جا ایستاد و به سمت او برگشت: 

 «شنوی؟آستن صدام رو می»لیان تابی به گردنش داد: 

 اش را بشنود. دستش را به دیوار گرفت و جلویتوانست صدای نالههنوز می

ا تحکم خودش در آن به زنجیر کشیده شده بود. بسلولی ایستاد که تا دقایقی پیش 

 «زانو بزن سرباز!»دستور داد: 

ش جان دستانش را کف زمین گذاشت و تلاآستن به سختی با تنی دردمند و بی

دید که کرد تنش را از زمین فاصله دهد. تلاش نخستش ناموفق بود. مرداک می

دید. مغرور و می شود. احساسات درونش راچهرة لیان دستخوش تغییر نمی

می کخودخواهانه بود. هیچ رحمی به سرباز مقابلش نداشت. این باعث شد مرداک 

ت که هایش شک کند اما حالا راه را آمده بود و راه برگشتی وجود نداشبه نقشه

 بتواند تغییری ایجاد کند. 

لی آستن به کمک دستان لرزانش بالاخره توانست روی زانوانش بنشیند در حا

زی اش چنان پریده بود که گویی خونریدنش لرزش آشکاری داشت و رنگ چهرهکه ب

شدید و مداومی را پشت سر گذاشته است. صدایش به سختی در زندان پیچید: 

 «بله... فر... مانده...»

نی است و من توی مرحلة اول ترجیح داد احمقانه با تو زنداشرایط پیچیده-

 نباشم.

ه این خفیفی شد که لیان نشد. البت رسمرداک متوجة تبا بالا رفتن سر آستن، 

شناخت برای همین گمان مرداک بود. او سربازش را حتی بهتر از خودش می

 «فرستم و...وقتی بتونم به مقر برگردم کسانی رو دنبالت می»تر ادامه داد: رحمانهبی

 فرمانده... نیازی به نگرانی دربارة من نیست.-

بال و پر  کرده بود تا این حرف را بزند اما لیان اجازه نداد تمام نیرویش را جمع

ای به بار نیاری... توی این سلول شم اگر تا اون موقع گند دیگهو ممنون می»: بگیرد



 

هات وقتی بمون و کاری نکن. برای یکبار هم که شده به حرفم گوش کن. حماقت

 «دن!من نیستم جداً سرت رو به باد می

 ود.مراقب خواهم ب-

ت خوام فقط مراقب باشی سرباز. نیاز دارم دقیقاً توی مغز کوچیکمن نمی-

 کنه.بگنجونی که هر حرکتت فقط دردسر من رو بیشتر می

س مثل اینکه اگر نبودی این مرد الان جلوی من نف»صدایش رنگ خشم گرفت: 

ت ذلکشید و منم با آسودگی داشتم از به باد دادن خاکستر خودش و افرادش نمی

یکار اما تو چ»تر شد و تن بالاتری به خود گرفت: صدایش باز هم خشن« بردم.می

من و همه چیز رو به گند کشیدی! مثل کاری که  ةکردی؟ پریدی وسط نقش

ی که و بهتره به جان برادرم دعا کن»صدایش به اوج خود رسید: « کنی!همیشه می

گر ااشی... چون مطمئن باش گردم لیاقت نجات پیدا کردن رو داشته بوقتی برمی

ه بدر حالی که  «کنم... یکبار برای همیشه آستن ولتروز!پیداش نکنی رهات می

رود،  کرد تا آستن دوباره در خود فرواش را آزاد میگشت و هالهسمت مرداک برمی

 خشیدنچون من قلبی برای ب»تیر آخر را به خوبی هدف گرفت و به قلب او نشاند: 

اگر » همین که به مرداک رسید دستش را به سمت او دراز کرد:« رم!ت نداادوباره

ن دهمین شتککشم. اگر بیافتم برای نپام به جایی گیر کنه سه نفر از افرادت رو می

 «کنی!نفر التماس می

ا چر»رفت اعلام کرد: مرداک نگاهی به دستش انداخت و در حالی که جلو می

 «باید به یه مشت دزد اهمیت بدم؟

ه باش را عقب کشید و سپس به آرامی لیان تلاش کرد صبور باشد. نخست هاله

یب زمین توانست با او هم مسیر شود. شهایش میدنبالش به راه افتاد. از صدای گام

 هیشو همرا و گاهی ریشة گیاهان باعث دردسر بود اما توانست وقار خود را حفظ

 کند. 

*** 



 

ا رانداخت اما همین که سنلی را دید نگاهش نگاهی به جمعیت داخل میخانه 

 «ام کجاست؟خاله»از مردان پشت میز گرفت و به او داد: 

 توی اتاقش منتظرته.-

ای آن و دراک سری به تأیید تکان داد و از راهروی داخلی عبور کرد تا به انته

 های ارغوانی رنگپوشاند. گلحیاط خلوتی برسد که درخت زیبایی سقفش را می

ها بود و هایش را ندیده بود. فصل شکوفه زدن گلبویی داشت. تا به حال گلخوش

از سوی  آورد؟ همین که به اتاق رسید در زد و به محض اجازة عبوراو به خاطر نمی

زارش گبرای دادن »احترامی به سیرا گذاشت و سریع اعلام کرد: سیرا، داخل شد. 

 «اومدم.

 ای خوبی نداشت.پیش از تو آیدن اینجا بود. خبره-

 چی شنیده؟-

های یهمه چیز عادیه. زیادی عادی! تئودور از قول ارباب داگس گفته که کشت-

 ان!ارباب جدید دوباره توی دریاچه

کس  ای به خودنمایی نداره. هیچبرخلاف ارباب داگس علاقه»دراک اخمی کرد: 

 «هاشه!دونه هر بار توی کدوم یکی از کشتینمی

 «مایلین در خطره؟»صورتش را درهم کشید:  سیرا با نگرانی

دونم می تونم باهاشون ارتباط برقرار کنم و این من رو ترسونده. اما بعیدنمی-

 هایی آمادگی نداشته باشه. ارباب برای چنین موقعیت

 چه گزارشی داری؟-

 ... اسم مردیه که آستن باهاش به دل آب زده.3گراچ شلتر-

 دم. گراچ شلتر؟ اسمش رو نشنی-

رسه اما تا دونم سرش به کدوم کشور میچون اهل سندپراد نیست. هنوز نمی-

گن ها میفهمیدم نسبت مهمی با ارباب جدید داره. شایعه ،اینجا جز اسمش

برادرشه. اگر این مرد رو پیدا کنیم ممکنه گرفتن رد ارباب کاری نداشته باشه. 

                                                           
3 Shellter 



 

اب همیشه حاضر و دست به تجربه نشون داد وقتی پای آستن درمیونه... ارب

 شمشیره!

 کاش دربارة خودش هم به اندازة گروهش اهمیت قائل بود!-

 «دم.به سرگروهت خبر می»با دست صورتش را پوشاند: 

 دراک دوباره احترامی گذاشت و از اتاق بیرون رفت.

*** 

 تونی بشینی!می-

 لیان دستش را جلو کشید تا صندلی را لمس کند. همین که از جایش مطمئن

ت. ای مقابلش چیده شده اسداد میز شاهانهمیشد روی آن نشست. بوی غذا نشان 

دن! به بهت غذای رایگان می که فقط دو گروهن»دستانش را روی میز بهم داد: 

هایی که آمادة اون»ندی زد: پوزخ« خوان با سم از پا درت بیارن...هایی که میاون

 «گنجه ولی سرت رو قراره به باد بده!ترین که پای یک میز نمینقش جدی

 «است!گراچ این پسر معرکه»اختیار بلند خندید و به سختی گفت: مرداک بی

ست. جبا خندة کوتاه گراچ، لیان لبخندی زد و کمی بعد مرداک با خشم از جا 

ا تگوید. از قدرتش استفاده کرد با او سخن می گراچ فهمید که لیان در ذهنش

ه هایشان را بشنود اما قدرتش کافی نبود. برای همین از مرداک پرسید کحرف

 «مرداک چرا عصبانی هستی؟»دستش را روی میز با خشم مشت کرده بود: 

 «دخالت نکن گراچ!»مرداک سرش را کمی کج کرد: 

جواب داده است. گراچ دلخورانه به اش به خوبی داد نقشهقهقة لیان نشان می

سمت برادرش برگشت و او را در حال حرکت به سوی شباهنگ دید. همین که به 

ای از بدن او رسید دستش را روی صندلی او گذاشت. دستش برای لمس تکه

کرد اما او با خودخوری مقاومی از این کار خود را برحذر نمود. شباهنگ التماس می

از ابراز کنترل شباهنگ یش را با یک لمس اشتباه از بین ببرد. هاخواست نقشهنمی

استفاده کرد. چشمان شباهنگ گشوده شد در حالی که مردمک عمودی سرخی 

هالة تیز دورش که مرداک داد. تر نشان میآوری درشتچشمانش را به طور رعب



 

نگرد ا مینهآداد کسی که به را ناچار کرد کمی عقب برود به او و گراچ نشان می

نگه  گرسنه»شباهنگ نیست! پس از آن صدای زمخت خشمگینش در فضا پیچید: 

 «داشتن من به نفعت نیست انسان!

 برای همین چنین غذایی تدارک دیدم.-

وی بپخته شده بود که  ز غذا اشاره داد که پر از گوشتمرداک با دست به می

 خورد اما موجود مقابلش خامها در آن به چشم میانواع گوشت مطبوعی داشت.

 خوار بود!

 ها رو بخورم؟انتظار داری این اشغال-

 «کنترل این انسان بدون غذا سخته!»پوزخندی زد: 

ارم. اگر فقط کافیه صبورتر باشی. فعلًا به همین رضایت بده. نیروش رو نیاز د-

 خاصت هدرش بدی... غذایی با سلیقة

تش به یکباره درهم پیچید و خشم برق شرارتی در چشمان سیاهش صور

 «بخشمت اهرمین!نمی»انداخت: 

رود. درهم میبا حس هالة خطرناکی از سوی مرداک دید که ابروهای موجود 

ر ور شده بود. ساعتی نگذشته بود که بیشتکمی بعد به غذاهای روی میز حمله

راز دستش را به سمت ظرف غذای گراچ دغذاهای روی میز را بلعید اما همین که 

 «وقتشه برگردی!»انداز شد: کرد صدای مرداک در اتاق طنین

ند پیش از این که موجود مقاومتی کند، لیان به خود آمد و خواست حرکتی ک

وع اش چنان پر بود که احساس تهاما متوجه شد روی میز است در حالی که معده

لین قوانین اگر شکسته بشن او»و برخاست:  داشت. به سختی تهوعش را عقب راند

 «گذاره!کنه قانونکسی که ضرر می

به نفع  بهت گفتم سرگرمم کن. اگر بخوای زود از پا در بیای به نفع من نیست.-

 اون سرباز زندانی هم نیست.

 اون سرباز باید خودش رو نجات بده!-

 ذارن جلوت بخوری شباهنگ!هر غذایی میفقط کافیه -



 

 کنم مرداک...ولین و آخرین باریه که باهات مدارا میاین ا-

سعی  من دارم»دانس که حقیقت را گفته است اما با خنده پاسخ داد: مرداک می

 «دان نیستی!ب نیست که قدرکنم زنده نگهت دارم. این اصلًا خومی

 دم. شی بهت نشون میقدرشناسیم رو وقتی داری به خاکستر تبدیل می-

هم ثابت انتظار یه مرگ دردناک رو داشتم اما الان ب»تکان داد: سری به تأیید 

است... حیف رحمانهکردی وقت گذاشتن برای مرگ دردناکت زیادی برای من بی

 «وقتم!

شانسی که زبونت رو نیاز دارم تو خوش»مرداک با خنده از جا برخاست: 

 «شباهنگ... قبل از ضرب شمشیرت.

رای روی آن پایین پرید در حالی که دستش ب لیان به سمت لبة میز رفت و از

 «ات چیه؟نقشه»اطمینان لبة میز را گرفته بود: 

 پیش از همه بیا به ارباب سابقت سلامی برسونیم!-

خبر درست نیست بی»با دیدن چشمان درشت شدة لیان پوزخندی زد: 

 «بذاریش!

 خوای؟چی می-

 ریم!فردا با طلوع آفتاب به سمت فانتوک می-

هایش روی های چشمان نابینایش را روی هم فشرد در حالی که دندانن پلکلیا

کرد چون سرباز شدند. صبرش لایق پاداش بود. اکنون باید مدارا میهم ساییده می

پشت  فهمیدند هر لحظه را چه پر آشوباحمقش هنوز زندانی بود و آنها نباید می

اشت؟ دری کرد؟ چارة دیگد رها میگذارد. به راستی باید آستن را به حال خوسر می

کردند. یتش بیش از شایعات است به آستن رحم نمیفهمیدند که حساساگر می

و  کرد تا به کمک تعدادی از موجودات و حتی کالورباید نخست خود را رها می

 هوراس به این ماجرا رسیدگی کند. 

 

 



 

 روزهای زیادی گذشت تا بتونم قدرت والدینمون رو 

 داری توی تنم تثبیت کنم. بعد از اون با کشتن هر قدرت

 ه بود به باتلاقی که که تو فرمان مرگش رو صادر کرد

رفتم من فقط تصور توش گیر افتاده بودم، بیشتر فرو می

کردم که تونستم به تمام ابعادش کنترل پیدا کنم اما می

ای بود. من ارباب روشنایی هستم اما آیا جز حقیقت چیز دیگه

 ای برای داشتن این مقام داشتم؟قدرت دلیل دیگه

 
باس لرکت مردان مقابلش را زیر نظر گرفت. سالوادور به دیوار تکیه داد و ح

کوزة  کرد در حال انتظار است. وقتی الری با یکمبدلی پوشیده بود و وانمود می

نوزم مثل ه»نوشیدنی از میخانه بیرون زد و به سمت او آمد، با غرولند بلند گفت: 

 «گرم شده.بچگیت کُندی فالت! حاضرم شرط ببندم انقدر لفتش دادی که 

 بوس باشی!شادت رو ببند سالت... همین که پولش رو دادم باید دستدهن گ-

کنه که بوسی میکسی دست»سالوادور کوزه را از او گرفت و دربش را گشود: 

 «مهمون شده باشه حرومزاده!

 دونستم داداش کوچیکه باید مهمونت کنه نره غول!نمی-

 رو ندارم. اتانهی برادرهادوباره شروع نکن فالت. واقعاً حوصله موعظه-

 واو... پیشرفت کردی... قبلاً هارتر بودی!-

گیری کار بلدن. در»با حملة سالوادور و دست به یقه شدنشان به آرامی گفت: 

 «الان سخته.

 مونیم.منتظر ناهوشیاریشون می-

او را با  «گفتم... صبر من رو امتحان نکن فالت!»پس از آن صدایش را بالا برد: 

کرد مردان گاهش میضرب به عقب هل داد و در حالی که دوباره دیوار را تکیه



 

های پر سرعت خوبی داشتند. شمشیرهایی که به مقابلش را زیر نظر گرفت. اسب

اما از طول  ای نداشتتزیین شدهکمرشان آویزان بود گرچه قبضة جلا داده و 

اند. دستة کوتاه وقتی نبرد ساخته شده های سرعتیشان پیدا بود برای مهارتدسته

آید. یک دوم دستة شمشیر خودش را داشتند در باشد به کار می جنگ چریکی

حالی که محافظی هم برای دست روی آن تعبیه شده بود. در صورت خیس شدن 

های های بلندی داشتند که کمی از چکمهچکمه !افتادنباید سلاح از دستشان می

توانست ها با این طول و این جنس به راحتی میند. این چکمهخودش بلندتر بود

اش نوشید. این مردان اهل دریا مانع نفوذ آب به داخل شود. جرعة دیگری از کوزه

 شدند!بودند و شکار امشبشان محسوب می

غییر ت ر بلد بودند و در صورت مشکوک شدندنبال کردنشان کار دشواری بود. کا

ه بدار، یک الف قدرتمند ا از الری به عنوان یک موهبتدادند اما جدمسیر می

 ها بودند!ها بهترین ردیابالف ؛روندمی دنبالشان بود. مهم نبود کدام جهت

ن شب هنگام وقتی خستگی به هر دو مرد غالب شد، و قصد اتراق کردند، زما

ردند. ک به خواب رفتند، به آنها حملهآماده باش سالوادور و الری بود. همین که 

ان بستنشان کار زیادی نبرد. ناهوشیاری و غافلگیری عوامل مهمی در کاهش زم

ست درگیری بود. وقتی از بستن هر دو مطمئن شدند مقابل هر دو ایستادند. نخ

 «ن؟سوال... جواب... روش بازی مشخصه. فهمیدی»سالوادور شروع به صحبت کرد: 

 فطرت!از ما هیچی درنمیاری پست-

ی با لبخند «زنی؟چرا جای رفیقت حرف می»گردنی محکمی به او زد: الری پس 

 «ردنی؟تو مشتاق مُ»تصنعی به مرد دیگر نگاه کرد: 

 ردن برای ما ترس ندا...مُ-

با مشت الری که به دهانش اصابت کرد حرفش ناتمام ماند. الری تابی به مچ 

س مرد دستی با دیدن تر« گفتم جای رفیقت حرف نزن حرومزاده!»دستش داد: 

این را وقتی « ما هم طرفدار خون و خونریزی شبانه نیستیم.»اش رساند: به شانه



 

های استخوانی روی دستش بود و گفت که خون دهان مرد روی برآمدگیمی

 داد.آتش هولناک نشان می اش را در نورآور چهرهبخندی رعبل

رو کی  4اجر هسدیکشتی ت»سالوادور از ترس مرد استفاده کرد و ادامه داد: 

 غارت کرد؟

 شن.کُاگر حرف بزنیم ما رو می-

 کنن...حداقل این کار رو الان نمی-

مرد با صدای الری به سمت او برگشت و برق خطرناک چشمانش را دید در 

 حالی که دوباره به حرف آمده بود.

 برخلاف ما!-

تنتون به نیستیم. کشبه کار نیاین دنبال دردسر »سالوادور ابرویی بالا انداخت: 

 تره.صرفه

 ارباب گراچ!-

زده به سرت چرسی؟ »مرد دوم با چشمانی گرد شده به همراهش نگاه کرد: 

 «کشنمون!ها میاون

تونی و میتخوام حداقل یه زمانی برای فرار داشته باشم. ها هم ویرکا! من میاین-

 توی این برهوت بمیری.

 صداشون رو که شنیدی؛ نه؟های گرسنه بشی... و طعمة گرگ-

گین با تذکر الری مردی که ویرکا نام داشت به سمت او برگشت. در سبک و سن

خت: ردن دید برای همین سرش را پایین انداتر از مُکفة خیانت را سبک ،ماجرا

 «خواین؟چی می»

 «شه پیدا کرد؟گراچ رو کجا می»سالوادور به سرعت پرسید: 

 .رهمعمولاً به فانتوک می-

 چرا؟-

 نیروهای زیادی اونجا داره. فانتوک مال ماست.-

                                                           
4 Hesdy 



 

 مال ما؟ این مالکیت از کجا میاد؟-

قر اصلی ارباب بیشتر املاک اونجا رو خریده. تعداد نیروهای توی فانتوک از م-

 بیشتره.

 ارباب؟-

 «مقر اصلی کجاست؟»الری سوال بهتری پرسید: 

داریم ندونن. ما انقدر رتبه میکسانی مثل ما هیچ وقت ن»مرد دیگر پاسخ داد: 

 «که به جزیره دعوت بشیم.

 «ارباب کیه؟»الری ابرویی بالا انداخت که سالوادور دوباره پرسید: 

 ... ارباب جدید دزدان سنتاست.5رزگادارباب -

 رزگاد؟ اسمش چیه؟-

 مرداک... مرداک رزگاد!-

 «شناسی؟چنین خاندانی می»سالوادور رو به الری پرسید: 

ی که رزگادها اصالت سندپرادی دارن اما به لوراس تبعید شدن. آخرین رزگاد-

 دیدم توی لوارس مُرد.

 ظاهراً آخریش نبوده.-

 «کنه؟گراچ برای اون کار می»رو به مرد کرد و پرسید: 

 کنن.همه برای ارباب کار می-

 کنی؟پس چرا ارباب خطابش می-

 ابه!چون برادرن... ارباب گراچ دست راست ارب-

 «شه؟معمولا توی فانتوک کجا ساکن می»الری دست به کمر شد: 

*** 

اش بهم پیچید. تمام تلاشش را همین که بوی غذا به مشامش رسید دل و دوره

ای خورد اما نتوانست ادامه دهد. با این حال از کرد بالا نیاورد. به سختی لقمه

توانست به بازی در صورتش پیدا بود که بد حال است. برخلاف تمام عمرش نمی

                                                           
5 RoseGod 



 

در هر نقشی بیش از حد از پا . برای بازی خواستکه بدنش نمی نقشی ادامه دهد

افتاده بود. به مرداک نگاه کرد. با غذای خود مشغول بود و به او توجهی نداشت. 

همین که از جزیره خارج شده بودند لیان به خود جرئت داد تا چشمانش را باز کند. 

قدرتش از او گرفته  گر چهتوانست ببیند کرد اما میای نمیاز موهبتش هیچ استفاده

توانست ببیند چرا قدرتش فعال بود. این ترس عجیبی به دلش انداخت. اگر می شده

نبود؟ بارها تلاش کرده بود اما هیچ اثری نداشت. آن موجود توانسته بود چشمانش 

دانست آنکه نیازی به گرفتن دیدش باشد؟ لیان نمیرا به خوبی مهر و موم کند بی

کرد قادر به دیدن که تسخیرش می که این دید او نیست! او با چشمان موجودی

 بود!

وردن کم خ»مرداک با دیدن توجة او لبخندی زد و دسر را به سمت او هل داد: 

چین ه همهای باردار یا یری. شبیه زنده شباهنگ... به نیروت نیاز داکار دستت می

 «چیزی؟

 خندتر و بلندتر چنان که لببا خندة ملوانان لیان هم خندید و حتی طولانی

به » اش را نیمه رها کرد و گفت:مرداک را از صورتش زدود. لیان به سختی خنده

اشته دتونی اینطور شوخ باشی؟ من زخمیم مرد... رحم سندپراد حرومی... چطور می

اگر کشتن من انقدر »اش را پاک کرد: های حاصل از خندهبا دست اشک« باش.

ورت صندش را به یکباره بلعید و لبخ« شد!راحت بود برادرم پیشتاز دشمنانم می

فس راه کشتن من نیست وگرنه توی کشتی نیکلاس ن ،غذا»خنثایی به خود گرفت: 

لوار آخرین باری که دیدمش داشت با ش»با خنده ادامه داد: « کشیدم.آخر رو می

کان سری به تأسف تتوجه به نگاه مبهوت همه به نیکلاس، بی« کرد!خیس فرار می

.« برنگشت. اون من رو بدون غذا و آب رها کرده بود حرومی.. دیگه هم»داد: 

تونن باهام دشمنی ها میاونبه این اهریمن نناز. پس »تر کرد: لبخندش را کشیده

ارباب  کنن اما همین که بتونم مهر و موم زبان و چشمم رو باز کنم در نهایت من

ی کمو تحدست نیافتنی با غرور  ،و با دیدی از بالا از جایش برخاست« هام.اون

 «حدت رو بدون!»: دستور داد زدنیمثال



 

های محکمی داشت. هیچ کس جرئت نکرد مانعش شود وقتی برای رفتن گام

ه با در حالی ک او پس از رفتنمرداک راهش را باز کردن تا به اتاق خود برود. 

انگشتانش هرمی جلوی صورتش ساخته بود، شروع به خنده کرد. نخست 

ه راستی کم صدا و نامنظم بودند اما رفته رفته بلندتر و عمیق شدند. ب شیهاخنده

خوشحال بود. سرش را به سمت سقف کشتی گرفت و ابرویی بالا انداخت: 

 «..نیکلاس.»

 «بله ارباب.»نیکلاس به سرعت جلو پرید: 

 زیر نظرش بگیر.-

 قربان؟-

 دونم آروم بمونه.بعید می-

 برنمیاد ارباب. توی این حالت کاری از دستش-

 با« مطمئنی؟»: انداختگری سرزنش ویی بالا و به نیکلاس نگاهمرداک ابر

وقتی دست کمش نگرفتم »سکوت و شرمندگی نیکلاس سری به تأسف تکان داد: 

به  ای کرد و اینبار سرش راخنده« دونم چه اهریمنی مقابلمه نیکلاس.یعنی می

رباب اون ا»ق شوقی در چشمانش دوید: بر« اون اهریمن نیست.»انکار تکان داد: 

ره با گرسنگی اما دا»با این فکر دوباره نگاهش را به غذا و نوشیدنش داد:  «هاست.اون

« بخوره. کنه که احتمالا به نفع ما نیست. باید راهی پیدا کنم که غذایه کاری می

 «ها برای سرگرمی لازمش دارم.حالا حالایی»ای کرد: خنده

نداشت. او تنها  یا نقشة خاصیبرخلاف تصور مرداک، لیان قصد خودنمایی و 

شد در حالی که تر میتتوانست به غذا حتی بیاندیشد. بدنش هر روز کرخنمی

سحرگاه وقتی با ترس شدید از خواب  کرد.سرش روی تنش سنگینی می

ای مدوام خاست چون تمام طول شب را با کابوس سر کرده، گویی در شکنجهبرمی

داد از تنش بیش از اندازه اش نشان میبدنش را باخته بود. عضلات سخت و گرفته

اش حس کار کشیده است در حالی که کاری نکرده بود. چیز سنگینی را روی سینه

ان سنگین که نفسش را مقطع گرداند و قلبش را تحت فشار زیادی قرار کرد. چنمی



 

شد کمتر از جایش برخیزد. گویی محکوم بود روی دهد. سرگیجة مداوم باعث می

پیچید چنان تخت در حال احتضار باقی بماند. دردی که در سر و چشمانش می

که سرش را رفت در حالی شد که چون جنینی در خود فرو میغیرقابل تحمل می

 فشرد تا درد کمتری بکشد. با دستانش می

ر کند سپیوست تا شام را با آنها میها به ناچار باید به دزدان جدید سنتا شب

د. شد. تا آنجا که شبی دست به یقه شدنتر میدر حالی که روز به روز کج خلق

شی خو تیزی زبانش تیزی شمشیرهایشان را از غلاف بیرون کشیده بود. گر چه دل

بود. به میکرد اگر در شرایط طبیعی از آنها نداشت اما باید موقعیت را درک می

شد هایش بود. با این همه چند روزی میداری در مأموریتطور معمول مرد خود

راند که های ترسناکی بر زبان میچرخید. حرفکه گویی زبان به اختیارش نمی

میزان  ومشب نیز ملوانان به خاطر چهره ا. ندبرای تخریب یک نفر بیش اندازه بود

ا حرص را ب تندش غذا خوردنش او را تحقیر کردند. او هم دهانش را گشود و کلمات

س های حرومزاده که منتظر جدایی من از کالور داگترکهشما بی»بیرون ریخت: 

توی  ها رو داشته باشید، بهتره سرتون روبودید تا ادعای مردونگی توی این آب

 !«چون همین غذا رو هم به لطف سکوت و دهن بستة من دارید ،بکنیداتون کاسه

دانست این حالا همة ملوانان دست به شمشیر بودند و حتی مرداک هم نمی

علام کرد قائله را چطور ختم کند. نیکلاس اما هوشیارانه شباهنگ را عقب کشید و ا

ای نداشتند همان هم علاقه کند. عاقلانه بود و دیگراناو را در اتاقش زندانی می

ان اما لیشب کارش را تمام کنند. به معنای واقعی در انتظار زمان مناسب بودند. 

 توانست این موجود را ازرفت. اگر نمیهایش فرو میکم داشت به درون ترسکم

چنین  دانست. چطور بااش میها را از غرور احمقانهتنش بیرون بکشد چه؟ همة این

ه بتنش را  ،ر قدرت به چنین خفتی افتاده بود که موجودی اهریمنیغروری از س

  بازی بگیرد و او ناچار به سکوت باشد؟

 بدتر از آن که نیکلاس در مقام نصیحت برآمده بود.



 

دونم از جونت سیر شدی یا چی ولی فکر نکن ارباب باهات مدارا من نمی-

 کنه تا هر کاری بکنی. بهتره آروم...می

لی قدمی به عقب برداشت در حابود با دیدن برقی که در چشمان لیان نشسته 

دانست چرا ترس چنین زیر . لیان نمینمودمیکه از ترس حتی نفسش را حبس 

او و  دانست نیکلاساو نمی پوست نیکلاس دویده وقتی تنها به او خیره شده است.

ت طة چشمان شباهنگ داشدید که به واسبیند. او موجودی را میچشمانش را نمی

حرفش را  او خاطرة خوبی از این چشمان خاص نداشت. پسکرد! خودنمایی می

رش قفل نیمه تمام رها کرد و از اتاق بیرون رفت در حالی که درب اتاق را پشت س

ختش تلحظاتی به درب قفل شده خیره ماند اما در نهایت ناامیدانه روی  کرد.می

 رها شد. 

*** 

وگو تنفر بود که به جمعشان اضافه شد و شرایط را برای شروع گفآیدن آخرین 

طلاعات این مدت ا»فراهم کرد. تئودور از جا برخاست و رو به گروهش توضیح داد: 

ه سالوادور اتون ممنونم. حتماً تا الان دربارة اطلاعاتی کخوبی جمع کردید. از همه

یم نهایی ین برگزار شده تا تصمو الری به دست آوردن شنیدید. این جلسه به خاطر ا

 رو در رابطه با این اطلاعات بگیریم.

 «کسی مخالف رفتن به فانتوکه؟»دراک دست به سینه شد: 

شنایید شما هنوز به شرایط ناآ»با سکوت گروه تئودور سری به تأسف تکان داد: 

 «کشی کنیم. این کار به منزلة جنگه.تونیم به فانتوک قشونپسرا. ما نمی

مع اگر قرار نیست به فانتوک بریم پس چرا اینجا ج»کادمن سردرگم پرسید: 

 «شدیم؟

من تو و  شما این کار رو انجام بده. پیشنهاد از باید انتخاب کنید تا دو نفر-

کنید  ودتون محافظتتونید از خدلیلم هم واضح و روشنه. قدرتمندید. می دراکید.

 تونید بهش کمک کنید.در صورت لازم می ر فرمانده بشید وبابدون اینکه سر

 «منطقیه. من موافقم.»آیدن سری به تأیید تکان داد: 



 

ا چرا گفتید ام»بقیه هم به این موضوع مهر تأیید بزنند. با این حال الری پرسید: 

 «شیم.که ما با رفتنمون باعث جنگ می

اه در شاهنش ت سربازان و یا افراد وابسته بهیفانتوک منطقة خطرناکیه. فعال-

 اونجا به عنوان پایتخت دنیای جنایت و غارت هیچ اثر خوبی نداره الری. 

مرین تدرگیر نشید. تماشاچی باشید. لال بودن رو »رو به کادمن و دراک کرد: 

از  است. هر چیزی خارجکنید. هدف مأموریت شما پیدا کردن آستن و یا فرمانده

دن مسئولیتی شما گری رو در قبال بیاون بازی با جونتونه. مقر هیچ مسئولیت

هتون چه گیره پس محتاط باشید و به خاطر بیارید فرمانده دربارة تنها بودن بنمی

 «هشدارهایی داده.

 «در صورتی که نیاز به کمک ما داشتن دخالت کنیم؟»دراک از جا برخاست: 

ی. شرایط رو بسنج دراک. گاهی لازمه برای به دست آوردن چیزی زمان بذار-

تونه از خودش تر خواهد بود. با این حال، فرمانده میاگر فرمانده رو پیدا کنید راحت

 . اتون نه نجات کسیمراقبت کنه. توی اون شرایط اولویت شما دستور فرمانده

ارد جداگانه و»دراک سری به تأیید تکان داد که کادمن هم برخاست و پرسید: 

 «بشیم؟

ایی که جکنه. برای استتار هم تا تر جلب توجه مینه کادمن. تنها بودنتون بیش-

 ممکنه نشان درگیری داشته باشید.

 نشان درگیری؟-

تونی کمی لنگ بزنی. گمانم تونه یه چشمش رو ببنده و تو میدراک می-

 اینطوری کمتر به چشم بیاید. 

ر رسیده کادمن تأیید کرد و به سمت در رفت در حالی که دراک زودتر از او به د

 دانستند باید چه کنند.بود. هر دو می

*** 

 

 



 

 های زیادی برای جبران اشتباهم ندارم. راه

 .توجهی کردمبهش بیلازم  در جایی متوقف شدم که در زمان

 ر موندم حالا به خوبیاین حقیقت که از دنیای دوشنایی دو

 ده.داره خودش رو به من و اطرافیانم نشون می

 سهل انگاری من آسیب بزرگی شده که حالا خودم هم

 نتونم از شدتش کم کنم. این اولین باره که کهترسم می

 انقدر ترسیدم اما... دلایل زیادی برای جنگیدن دارم.

 من هنوز فرماندة گروه بادم!

 

گر امنظم و حتی در ذهن نیز یک حرف را تکرار کند. سعی کرد افکارش را 

نه تنها در متقاعد کردن این موجود شکست  ،کردهایش را نقض میذهنش، حرف

ط برای همین به ذهن خود مسل ؛گرفتخورد بلکه مورد هجوم بیشتری قرار میمی

 «باید حرف بزنیم اهریمن.»یت گفت: شد و با جد

نشینی خواست عقبشد اما او نمیسکوت پاسخی بود که به اعلامش داده می

تونی چیزی نگی اما خوب گوش کن. این آخرین می»کند برای همین دوباره گفت: 

دونم که تا به حال می»نفس عمیقی کشید: « دم!باریه که چنین پیشنهادی می

نیازت متوالی و طولانی بیهای نیروی زیادی ازم گرفتی. انقدر زیاد که بتونه سال

خوام از دونی موندنت در بدن من همیشگی نیست. ازت میکنه. با این حال می

بدنم بیرون بیای و بدن و ذهنم رو رها کنی. در ازا من بهت نیرو و قدرت بیشتری 

با سکوتی که هنوز پا برجا « کنم!دم و از تبعیدت به دنیای تاریک جلوگیری میمی

اون مرد تو رو به اشتباه نندازه. منبع قدرتش هر »تن ادامه داد: بود به سخن گف

ده ناپذیر نیست. شورا اجازة حضور چنین قدرتی رو نمیچی باشه در نهایت شکست



 

ها مثل من دلرحم دونی که اونافتی. میپس تو در آخر کار به دست شورا می

 «نیستن. تا وقت داری به پیشنهادم فکر کن و...

 بمیری انسان!خوام می-

ه کرد اما ترجیح داد به وجصدایی که در پستوی ذهنش شنید او را عصبی می

ه تو ککشتن من به کارت نمیاد اهریمن. حقیقت اینه »دیگری از ماجرا فکر کند: 

 «به زندة من بیشتر نیاز داری تا نیروی بیشتری...

 کنم!ات میتکهتکه-

م به همین حالا گفت»صبورتر باشد:  هایش را بهم فشرد و سعی کردلیان دندان

ده؟ می کنی اون مرد به تو اهمیتشنوی؟ فکر میام بیشتر احتیاج داری... نمیزنده

 «کشنت!ها میکنه. اونخوام باعث مرگت بشم. شورا تو رو تبعید نمینمی

 خوام بمیری انسان!گویی! میتو دروغ-

رتش بیرون نپرد دستی به صولیان برای اینکه چیزی از دهان و یا حتی ذهنش 

مورد بهت  بذار بگیم حق با توعه. بهم بگو در چه»کشید و سری به تأیید تکان داد: 

 «دروغ گفتم؟

 گویی... باید بمیری انسان!تو دروغ-

هایش را به یکدیگر لیان با دردی که در چشم چپش پیچید ناچار شد پلک

اشت کاسة صبرش را خرد د نمود،از چشمان به سرش سرایت  ی کهبفشرد. درد

 کرد!می

نه خوای چیکار کنی اهریمن؟ تنها کاری که ازت برمیاد دزدیدن نیروی ممی-

 گرده!که با خوردن اجباری و استراحت برمی

 گرده انسان؟کی گفته برمی-

 منظورت چیه؟-

 کرد.ترس حالا دوباره راهش را به قلب لیان باز می

 گیرم تا بمیری.وی زندگیت رو ازت میشه. من نیرنیروی تو جایگزین نمی-

 نیروی زندگی؟-



 

 شه.ه که داره کم میئاین عمر تو-

 عمر؟ -

ان سری به تأسف تک« کنی؟با گرفتن این نیرو از عمرم کم می»ای کرد: خنده

 «حالا چند سال برام مونده اهریمن؟ دو سال؟»داد: 

 یک سال!-

اش هاختیار از موجود تسخیر کنندبیانش ماسید. یک سال؟ بلبخند لیان روی ل

خوام با تو تونیم دوست باشیم. من نمیچرا انقدر ازم متنفری؟ ما می»پرسید: 

 «دشمن باشم. من با هیچ اهریمنی دشمن نیستم مگر اینکه با من دشمنی کنن!

 گویی!تو دروغ-

دن سر و کله ز ؟دونی چیه اهریمنمی»لیان خندة بلندی کرد و از جا برخاست: 

فهمی چی با موجودی که حتی نصف هوش تو رو هم نداره کار سختیه. تو نمی

بیا این کار رو بکنیم. هر کس راه خودش رو بره. »سری به تأیید تکان داد: « گم!می

با درد بیشتری که به تنش هجوم برد آستن « تونستم برات کردم.من هر کاری می

ای کند شاید ست از موهبتش استفادهتوانزارم لعنت کرد. اگر میرا برای بار ه

یافت. پیش از ملاقات با مرداک هم با این موجود درگیر ای برای این موجود میچاره

دانست موجود بود اما به موهبتش در طول زمان امید داشت. هر چند لیان هنوز نمی

م هایش سایه انداخته است و مهای که بدنش را تسخیر کرده بر همة تواناییانگلی

ها را به ای کند یا خیر، این موجود همة راهتواند از قدرتش استفادهنبود که می

داند به محض تسخیر باید از تمام او هنوز چنان تجربه نداشت که ب رویش بسته بود!

کرد و با احضار کسی چون فراس و یا دیگر اهریمنان این نیرویش استفاده می

های ر بدن او تمام راهموجود با تثبت د کشید. اینموجود را از تنش بیرون می

ارتباطیش را بسته بود. چشمانش را بست تا نتواند دیگر اهریمنان را ببیند. 

هایش را مهر کرد تا صدای دیگر اهریمنان را نشنود. زبانش را دوخت تا نتواند گوش

. دیگر اهریمنان را صدا بزند و حتی با صدایش او را تبعید به دنیای تاریکی کند

بینیش را بست تا بوی اهریمنان به مشامش نرسد. حالا دیگر لیان هیچ چیز نداشت 



 

آمد که به آن دست کمک دراز کند. تنها کاری که در حال حاضر از دستش برمی

 به دست آوردن نیروی روزانه بود.

با هر لقمه  برای همین به خوردن اهتمام ورزید گر چه کار دشواری بود.

ی تر شده بود اما چنان خودخورکشد. کنترل خشمش سختتوانست یک نفر را بُمی

ده بود و کرد که از خشم به ناامیدی رسید. در این میان مرداک هم او را رها کرمی

بود طعمه  کرد. بالتازار را به خاطر داشت. از او یاد گرفتهاین ترسش را بیشتر می

 ار شود؟تر و حالا او طعمه بود یا قرار بود شکشکاری بزرگشود مگر برای رها نمی

شکی انتظارش زیاد طولانی نشد. با رسیدن به فانتوک توانست پایش را روی خ

ی بندر خواست همین گونه او را راهبگذارد. نیازی به بستنش نبود اما مرداک نمی

دار های زرق و برقکند. از نیکلاس خواسته بود تا رنگ موهایش را تغییر دهد. لباس

مایل ای در ازایش بدهد. وقتی با ششباهنگ را از تنش بیرون بکشد و لباس ساده

اس توانست نگاه خیرة همة ملوانان را روی خود احسجدید روی عرشه ایستاد می

اش که به خاطر کند. با موهای سیاهی که با بدسلیقگی کوتاه، و چشمان گود رفته

 حتی، بود رنگ چشمان خاندان گاردلین نزدیک شده عدم استفاده از قدرت، به

توانست لقب هنوز میداد، هایش را بیرون زده نشان میلاغری عجیبی که استخوان

 زیباترین شاهزادة هشت کشور را به دوش بکشد!

 خواست با سیاه کردن موهایش از توجه روی او خودداری کند امامرداک می

ری با این حال نگرانی برای همکاکرده است.  تردید کار خودش را سختحالا می

برای جنگ  تا الان متوجه شدی که»را کنار گذاشت و مقابلش ایستاد:  ملوانان با او

ت رو  خودهنوز برای جنگیدن زوده پس لطفاًرسیم اما نیومدیم. به او بخش هم می

د: ای کربا دیدن نگاه خیره و خشمگین لیان خنده« کنترل کن و کسی رو نکش.

 «تونه بکشه!های آبی خشمگین هم میشاید ندونی ولی این چشم»

 آبی؟-

 دونستی؟نمی-

 خودت رو مرده بدون حرومی!-



 

 هات ببینه؟چون برادرت خوشش نمیاد این رنگ رو توی چشم-

او را  مرداک با تغییر رنگ چشمان لیان به ارغوانی گر چه کوتاه مدت بود اما

ای ه. چطور توانسته بود حتی برای لحظبرودترساند و وادار کرد قدمی به عقب 

شناخت برای همین دستانش را قدرتش را چنین احضار کند؟ خط قرمزش را می

 «خوام بجنگیم!ینم»سری به انکار تکان داد: « متأسفم...»بالا برد: 

 ولی ما توی جنگیم حرومی فقط سلاحمون با بقیه فرق داره!-

داد حسابی سر اش نشان میاش را بگیرد. قهقهمرداک نتوانست جلوی خنده

نادیده ))حال است. البته او همیشه نسبت به زبان تند شباهنگ یک رویکرد داشت. 

بور که گروهش او را چنین صگیری بود. نخستین بار بود مرداک مرد سخت ((بگیر!

ای نهدانست درگیری با این فرد کار عاقلادیدند. حقیقت این بود که مرداک میمی

گرداند. نه موهای تنش را راست میونیست. بارها شاهد آن بود که آثار خشمش چگ

دهد. بخواست پیش از وقت لازم او را به کشتن کرد چون نمیباید با او صبوری می

زیزتر عهم واضح بود. شباهنگ اگر دشمن مرداک نبود، برایش از گراچ  دومین دلیل

گر اه شباهنگ حتی شد. همان طور که برای کالور شده بود. حقیقت این بود کمی

دانست ای داشت که بعید میدار نبود، چنان شخصیت محکم و دانش گستردهقدرت

ود. شهمچون او پیدا در بین تمام کسانی که تاکنون به آنها برخورده بود یکی 

خواست های سنتا رساند. اگر میقدرتش کالور را به اوج قدرت در آبشباهنگ بی

بورتر با این حال شباهنگ صنشست. از قدرتش استفاده کند باید به جای کالور می

ود که ها باشد. دلیل سوم افسوس بزرگی بداد کالور حاکم این آببود و ترجیح می

ر با او ها و شاید حتی به جای کالو. شاید اگر زودتر از ایندربارة شباهنگ داشت

دل به  ایآنکه نگرانیتوانست او را در سوی خود داشته باشد بیآشنا شده بود، می

 راه دهد.

رسیدند به او که هنوز کشیده به نظر می هاییاش را کنترل کرد و با لبخنده

 «گم یه همراهی خوشایند!میه شباهنگ... من بهش ئاین تصور تو»: اعلام کرد

 نده!آیپس خوشبحالت حرومی... برای من یکی واقعاً ناخوش-



 

ز این اباشه... بذار بگیم من یک طرفه دارم »مرداک سری به تأیید تکان داد: 

ولی تو بهش »دستش را به سمت خروجی کشتی کشید: « برم.همراهی لذت می

نمایی زد لبخند دندان« این همراهیه.بیشتر از من نیاز داری. جان سربازت در گرو 

 «جان تو هم شباهنگ!»شد: دار برداشت میکه منظور

 حرف به شباهنگ خیره شد در حالی که لیان هم نگاهش را از اولحظاتی بی

ن کردن شرایط بود. وقتی دید هنوز گرفت. گویی در حال سبک و سنگینمی

کنارش  با غرور از او گرفت و ازتواند به پیروزی خود مطمئن باشد نگاهش را نمی

 «مونه حرومی!یادم می»کرد: رد شد در حالی که زمزمه می

نیکلاس  صدایی کرد و سری به تأسف تکان داد. رو بهخندة بی، مرداک با رفتن او

دشمنی باهاش سخته نیکلاس. گمانم باید »اشان بود: کرد که شاهد مکالمه

آنکه منتظر بی «ن این نبرد به نفع من نیست!هام رو تغییر بدم. طولانی شدبرنامه

ه به کجوابی از سوی نیکلاس بماند به دنبال شباهنگ از کشتی پایین رفت. همین 

دید تا کمر برایش هر کس که او را میاسکله رسید احترام ملوانان را دریافت کرد. 

به  را آیند بود هر چند از سر ترس باشد. خودشد. این احترام برایش خوشخم می

 با دیدن« گمانم اسم شباهنگ برات...»شباهنگ رساند و دوشادوشش قدم زد: 

با  کنن اگر تو رومردم چی فکر می»چشمان خشمگین لیان ابرویی بالا انداخت: 

سم دیگه ا»قیدی بالا انداخت: ای با بیشانه« اسمی که کالور بهت داده خطاب کنم؟

رگشت لیان و ببا ایستادن ناگهانی « ل...تره... هر چند الان تو جز اموامناسب

ک کشاند باعث شد مرداناگهانیش در حالی که موهای نامرتبش را به صورتش می

هزاده مراقب رفتارت باش شاهزاده... تا الان باهات مثل یک شا»اخمی جدی کند: 

ین افهمی. اگر بخوای با برخورد کردم چون فکر کردم ضرورت صلح بینمون رو می

 «شم چیزی ازش باقی نذارم!اهام برخورد کنی مطمئن میغرور ب

روی کن حرومی... در شکستن غرورم زیاده»آوری بر لب نشاند: لیان لبخند رعب

یز همه چ»جلو رفت و در گوش مرداک زمزمه کرد: « هایی که خرد بشن...اهریمن

 د.دا با سرش، لبخندش را نیز عقب کشید و به راهش ادامه« کنن!رو خاکستر می



 

های خودش را داشت. در صورت مرداک بیش از پیش درهم رفت. او نیز ترس

د. کارش چند برخورد اخیر ترسیده بود که لیان بتواند به اهریمن درونش پیروز شو

ا قدرتش بشد اما اطمینان داشت اگر با گروگانش نتواند او را تهدید کند دشوار می

وبیه. بهتر از خلیان... اسم »خیالی گفت: و با بیتواند. دوباره خود را به او رساند می

 «شباهنگه اینطور نیست؟

 از خطابم با این نام خودداری کن. توی فانتوک نام دلنشینی نیست. -

 های زیادی ازت دارن؟خاطره-

 شه.از شباهنگم دارن اما لیان باعث جنجال بزرگی می-

 خوای دردسری درست کنی؟ این عجیب نیست؟نمی-

 خوام. ری خارج از برنامه یعنی مردن کسانی که نمیدرگی-

نطور خوای افرادت بمیرن؟ به خودت بستگی داره. ایمی»ابرویی بالا انداخت: 

 «هم نیست که به عنوان یه ناخدای لایق روت حسابی باز کرده باشم!

. من بیا به پیشنهادت پایند باشیم شباهنگ»مرداک سری به تأیید تکان داد: 

 «یزی اضافه نیستم.اهل خونر

 مقصدت کجاست؟-

 یه پا ادامه بده.  6راه رو تا میخانة شرکر-

 اونجا پاتوق افراد کالوره. منتظر درگیری هستی؟-

 شن!اون و افرادش درگیر من نمی-

 تونی امیدوار باشی.می-

 بهتره تو هم باشی شباهنگ.-

ز است. به جاین ضرورت صلح بین م»با احساس نگاه لیان لبخند پررنگی زد: 

 «بهتره رئیس سابقت رو به کشتن ندی. ؛این

به  بکشم حقیقتاً با این آخری کنار نمیام. فکرش رو بکن من انقدر بدبختی-

 خاطر اون حرومی یه چشم!

                                                           
6 Sherker 



 

بسطش  صلح ما به خاطر سرباز احمقم پابرجاست. بیا»سری به انکار تکان داد: 

اثر  چشم نگاهی به مرداک کرد واز گوشة « رسه.ندیم، وگرنه به برادرهامون می

 «سروصدا بودنه!منم ترجیحم بی»اش دید و گفت: حرفش را در ابروهای گره خورده

 دانست در طی مسیر این همه ملوان پشت سرشانزد نمیوقتی این حرف را می

دانست نقشة کردند. هنوز نمیافتند. همة آنها داشتند همراهیشان میبه راه می

دانست موهبتش از او هوشیارتر کرد. میاحساس خطر نمی مرداک چیست اما

 گر چه چشم و گوش بسته داشت با خطر سفر خواهد بود تا از خطر دورش کند.

ی او داشت اما احساس درونیش هنوز با او صادق بود. اگر خطرکرد و گام برمیمی

 انرا تهدید کند دلش آرام نخواهد نشست. همین که پیچ و تاب بخورد و ناگه

با این همه دلیل این نمایش را  فهمید که خطر نزدیک است.مضطرب شود، می

 کرد. درک نمی

افراد  نگاه دیگران را در راه رسیدن به میخانه زیر نظر گرفت. برای خیلی از

ور اشان را با هم لعنت کند. چطهمراهی او با مرداک عادی بود. سندپراد همه

الور او شباهنگ ک ؟او به مرداک کنار بیایند توانستند چنین راحت با پیوستنمی

 داگس بود!

رسید: وقتی تعداد ملوانان پشت سر مرداک به بیش از ده نفر رسید با تمسخر پ

 «نگران حملة افراد کالوری؟»

 نگران اون؟ البته که نه شباهنگ.-

 «نگران توأم.»با سکوت لیان پوزخندی زد: 

 وقتی طغیان کنم کافیه؟کنی این تعداد برای گرفتنم و فکر می-

 هات رو ازت بگیرم کافیه.اگر چشم-

خشمی که روی صورت لیان نشست مرداک را راضی کرد. با خوشحالی جلوتر 

داد! سعی کرد ذهنش رفت در حالی که لیان باز هم در دلش به آستن دشنام می

وچک ها کوتاه و کدهد. ساختمانرا روی تعداد نفرات و حرکات افراد حاضر تمرکز 

کرد. بود. فانتوک بندر بزرگی نبود اما جمعیت زیادی به آن رفت و آمد می



 

خلافکاران، جنایتکاران، دزدان، حامیان و یا کسانی که برای سپردن کاری و حتی 

آمدند، به جای خوابی نیاز داشتند. برای خرید از آنها به این شبیه جزیرة بندری می

دید که افراد اقل فضا استفاده شود. میهمین در معماری تلاش شده بود از حد

رفت ارباب جدید سنتا راه می ،شوند. پسری که در پس مرداکچطور به او خیره می

توانست سرهای بیشماری را به سمت او برگرداند. لباسش تمیز اما مندرس بود می

کرد. رنگ چرکی داشت که در سلیقة لیان نبود اما اگر از زار زدن در تنش گذر می

کرد. به خاطر داشت چطور به خاطر یکی از نسبت به نبودشان پادشاهی می

اه از پوشیدن پیراهن خودداری نموده چون کالور او را به جای هایش دو ممأموریت

کسی به تاجری قالب کرده بود. باید تمام مدت از رفتار کسی که نقشش را بازی 

نمود تا زنده بماند. کالور به خاطر این مأموریت دین بزرگی به او تقلید می ،کردمی

داد. ود اما به آن اهمیتی نمیکرد کالور همیشه زیر دین او بداشت. حالا که فکر می

 های قدیمی را یکجا نقد کند!وقتش بود همة حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بارها ناامید شدم اما وجود تو بهم قدرت داد.

 بارها خواستم از همه چیز دست بکشم اما فکر به لبخند تو

 نجات بخش بود. با این حال آدریان من... امروز در جایی ایستادم

 که اگر دلیلی برای زنده موندن خودم پیدا نکنم

تونم با کنم برادر. دیگه نمیبه قعر ناامیدی سقوط می

 دار خودم رو فریب بدم.های رنگ و لعابعنوان

 حتی اگر اون عنوان... ارباب روشنایی باشه!

 
ن تلاش نة شرکر، مرداک ایستاد تا نخست لیان وارد شود. لیابا رسیدن به میخا

ب رموقع ورود به صورتش نکوبد. درا  بدر همان کرد تا خشمش را کنترل کند و

کشد. ببا شدت گشود و با قدمی محکم وارد شد اما طولی نکشید تا نیرویش ته  را

کالور  ند؛ چراسندپراد، اهریمنان، دنیای روشنایی و حتی دنیای تاریکی لعنتش کن

 آنجا بود؟

یدن سعی کرد توجة چندانی نشان ندهد هر چند کالور با دیدن او دست از نوش

ت کشید و برخاست اما همین که چشم غرة شباهنگش را دید و با افرادی که پش

سرش داخل شده بودند مرتبط کرد، به سرعت در جایش نشست. همین زمان بود 

ست کنندة میخانه پشت میزی نشوجه به جو خفهتکه مرداک هم داخل شد. لیان بی

گاه صندلی که مرداک بالای سرش ایستاد و در حالی که با دستانش دو طرف تکیه

 «تونی بشینی شباهنگ!تو نمی»را گرفته بود اعلام کرد: 

رفت گبا این نام سرهای زیادی به سمت او بازگشت و پسر کم سنی را زیر نظر 

او را از شباهت به شباهنگ کالور  و چشمان آبی کم عمقش که موهای کلاغی

 داشت.داگس بازمی

 «محافظ لازم داری؟»لیان سرش را بالا گرفت و به او خیره شد: 



 

 وظیفة تو اینجا سرگرم کردن منه نه نشستن و همراهی من توی نوشیدن!-

 «پس کارت رو بکن.»با دست به سن میخانه اشاره کرد: 

 وازم؟خوای برات بنمی-

 خوام برام بنوازی. بخونی و با شمشیر شعرت رو همراهی کنی.می-

تظار دونم دستم به شمشیر برسه و بتونم پسر مؤدبی باشم که ازم انبعید می-

 داری حرومی!

 «وادارم نکن جایگاهت رو یادآور بشم شباهنگ!»مرداک لبخند پهنی زد: 

ن ناچار برخاست و به سمت ساش پیچید، به لیان با دردی که در قفسة سینه

پرسید که چه چیز برای خودش و رفت در حالی که خدمتکاری از مرداک می

دهد. روی سن دید که کالور برخلاف همیشه خندان و آرام افرادش سفارش می

ا راو نیز حس کرده بود؟ نگاهی به سازهای موجود کرد. همین که دستش  !نیست

رد. شرکر روی سن آمد و او را از این کار منع ک به چنگی برد، پیرمردی دوان دوان

شد ممکن او را نشناخته بود. حق داشت. خودش هم اگر در آینه با خود مواجه می

خندی یشنبود اشتباه کند. پیش از آنکه حرفی بزند کالور جامش را بالا برد و با 

چنگ  ای رو از خودش وداشتنیبذار بخونه شرکر... شباهنگ صدای دوست»گفت: 

داک با این حرف جامش را به سمت مر« درمیاره... هر چند توی جبهة من نباشه!

این کارش  کشید و کمی بالا برد تا نشان دهد به سلامتی او خواهد نوشید. مرداک با

 کند.است اما خودخوری میدانست به خونش تشنهلبخند پهنی بر لب نشاند. می

ا را بررسی کرد. پس از آن رو به لیان روی صندلی نشست و کوک بودن تاره

چشمانی که تا بلعیدنش فاصلة کمی داشتند، شروع به نواختن کرد. دستانش آهسته 

ها نواخت. فاصلة نتبه چنگ رسوخ کرد و صدایش را درآورد. آهنگین اما خشن می

داد چه خشمی را در آورد نشان میباعث شک بود اما فشاری که روی هر سیم می

شناخت. کرده است. علاوه بر این کالور داگس این آهنگ را به خوبی میآنها پنهان 

از کودکی به او یاد داده بود که چطور با موسیقیش سخن بگوید. به او یاد داده و 

گفت کنترل اوضاع را از دست شنید. آهنگش به او میاکنون داشت گزارشش را می



 

شروع به خواندن کرد حتی داده در حالی که کار از کار هم گذشته است! وقتی 

رنگ صورت کالور را هم پراند. داستان شعرش دربارة پسر ساده دلی بود که به جای 

برادر ثروتمندش به ارتش پیوست تا قربانی جنگ خونینی باشد که پیروزی نداشت! 

ترس چنان بر کالور غالب شد که سفارش کوزة دیگری داد. گاهی متوجة نگاه 

دانست حق دارد. شاید است و میکه گویی به خونش تشنهشد تهدید آمیز او می

توانست حقیقت را به او بگوید اما اکنون باید به قسم رازداریش بعد از این ماجراها می

توانایی نداشت در  شد. هنوزدر غیر اینصورت با آن اهریمن دشمن می .دادبها می

 یافت!برابرش بایستد... شاید هم هیچ وقت این توانایی را نمی

. همین که کردنشست میلیان آهنگش را با فراز تندی پایان داد که به آرامی ته

 همون طور بود که»دست از نواختن کشید مرداک برایش دست زد و بلند گفت: 

تونی به شنیدم می»دست به سینه شد: « گفتن. هیچ نقصی در اجرات نبود.می

 «برام بخون. های دیگه هم بخونی... آوازی از دلوارتزبان

رسد! یهایش را بهم فشرد و به خود یادآوری کرد زمان او هم فرا ملیان دندان

ا رمردم  هم چنگ را زمین گذاشت و به سمت دیگر سازها رفت. با همان یک آواز

ا لبریز رند چه برسد برای ترانة دوم شباهنگ که میخانه بود کشیده شدهبه میخانه 

د که مشتاق شنیدن صدای شباهنگ نباشد؟ هر . چه کسی بوکرداز جمعیت می

ند را روی انداخت اما همین که ساز دوم قانون مانچند ظاهرش آنها را به اشتباه می

 پاهایش گذاشت و شروع به خواندن کرد تمام شبهات را برطرف نمود. شباهنگ

 خواند!می

 خواند دربارة افسوس مرد کشاورزی بود که چنان مشعوفشعر سختی که می

برداشت نخستش شد که از یاد برد برای برداشت دوم به چیزی بیش از غرور و امید 

فصل برداشت دوم گندمش، چیزی جز یک مزرعه آفت زده نصیبش در نیاز دارد. 

نشد. با شیرینی این داستان را باز گو کرد اما صورتش هنوز در آتش خشم 

کالور حتی قسم هیچ همخوانی مشخصی با آهنگش نداشت. سوخت. صورتش می



 

کشد اگر شرایطش تواند او را بُخورد با لبخندی که حین خواندن بر لب دارد میمی

 را داشت!

رون مرداک از جا برخاست و به سمت سن رفت. شمشیرش را بی ،با انتهای آواز

 ها هستم. شنیدم بامنتظر شنیدن آوازی از وینتاک»کشید و روی سن گذاشت: 

 «خونن.شمشیر آواز می

 این رقص تک نفره»الور با این حرف از جا برخاست و شمشیرش را کشید: ک

 «شباهنگ... بیا آخرین آواز رو بخونیم!»به سمت سن رفت: « نیست...

 من قرار نیست با تو بمیرم کالور!-

. کنن راحت نیستمرگ من انقدر که بقیه فکر می»کالور رو به مرداک گفت: 

 «نیت دارم.مخصوصاً حالا که از شاهنشاه مصو

 گر چه چشمان لیان به سرعت گرد شده بود اما مرداک با لبخندی موقر به

رمسار شمن رو مقابل ارباب سابق سنتا » سمت میزش بازگشت و به لیان دستور داد:

 «نکن شباهنگ... بهترین کارت رو ارائه بده.

ر دستور کالولیان با خشم شمشیر را از غلاف بیرون کشید و رو به یکی از افراد 

 «عود رو بردار و بنواز.»داد: 

ابش و ملوان بیچاره با ترس روی سن آمد و به سمت او عود پر کشید. وقتی ارب

 شباهنگ با شمشیر مقابل یکدیگر بودند جای او روی سن نبود!

 همین که عود زخمی شد، شمشیر لیان و کالور بهم رسید. نخستین سوال را

 «چرا تسخیر شدی؟»پرسید:  به آرامی کالور

زد تا شمشیرش را از سوی دیگری روی شمشیر لیان در حالی که چرخی می

 «غرور...»کالور بکوید اعلام کرد: 

ها این»کالور چند حرکت با پایش رفت و در نهایت چرخی به شمشیرش داد: 

 «ن؟ برای همراهی زیادن.اکی

 هاشن!خواجه-



 

نش ا کرد به گوش مرداک برسد. صورت خشمگیاین را بلند گفت و اطمینان پید

توجه به داد این حرف به مزاجش خوش نیامده است. با این همه لیان بینشان می

با « رفتن.گآستن رو »او وقتی دوباره با کالور رخ به رخ شد با لبخندی اعلام کرد: 

دیدن بهت کالور شروع به چرخیدن کرد و در نهایت چرخشش را به شمشیرش 

ه عقب خم ب. وقتی با پرشی روی شمشیر کالور فرود آمد و او را ناچار کرد رو رساند

ش شروع به خواندن نمود. صدای بم قدرتمندی داشت و با هر حرکت شمشیر ،شود

ودی که افزود. کالور پا به پایش رفت تا در این مدت بتواند از موجبه قدرتش می

د تأثیر خواست تا بتوانما زمان میتسخیرش کرده بود چیزی سر دربیاورد. درآورد ا

بود روشش  داد پس ناچارن را در اختیار او قرار نمیکارش را ببیند. مرداک این زما

ت آخر با تر کند. در حرکرا تغییر دهد تا حداقل کار را برای ارباب روشنایی راحت

 یک حرکت دستش را به سینة لیان رساند و در یک لحظه چنان قدرتی به قلبش

ی بود د کرد که رنگ سرخ در آبی چشمانش دوید و حالا دوباره چشمانش ارغوانوار

نگ اما همین که شمشیرش را به سمت او برگرداند و جواب ناقصی دریافت کرد ر

دند اما نشینی کرد. هر دو از حرکت باز ایستاچشمانش دوباره تا آبی گاردلین عقب

اش حس کند. نگاهش به سینهای را درون توانست سبکی آرامش دهندهلیان می

سمت مرداک کشیده شد. چیزی نفهمیده بود؟ چطور ممکن بود ورود انرژی به 

نشأ دانست قدرت کالور داگس از اربابش پری آب مبدنش را ندیده باشد؟ او نمی

ود کالور خشود؛ نه تا وقتی که کسی هم ردة او باشد و یا اینکه گیرد و دیده نمییم

آنکه ها بیتش را نشان دهد! برای همین بود در تمام این سالبخواهد به او قدر

تش استفاده بارها از قدرارباب روشنایی دربارة او چیزی بداند در کنارش قرار گرفت. 

ای ین حملهگاه اجازه نداده بود شباهنگش چیزی بداند. حتی در اولکرده بود اما هیچ

شد. و آورد تا خود را عقب بککه از سوی ارباب روشنایی متحمل شد به قدرتش ر

درتش لیان گمان برده بود سرعت کالور مناسب و واکنشش غریزی است اما او از ق

 استفاده کرده بود تا سلاخی نشود!

 



 

مقابل  وقتی نوازنده دست از زدن عود برداشت هر دو با چندم فاصله از یکدیگر

ا رسالن میخانه دند و احترام کوتاهی به هم گذاشتند. صدای تشویق هم ایستا

. هیچ برداشته بود. جمعیت از هر سوراخی خود را به داخل سالن راه داده بودند

الور کرساند. در نهایت خواست اولین نفر باشد که تشویق را به اتمام میکس نمی

 «گیری شباهنگ!هنوزم سخت»شمشیرش را غلاف و آنها را ساکت کرد: 

 اگر بودم زنده نبودی کالور!-

ود خای کرد و از سن پایین رفت. صندلی مقابل مرداک را به سمت ندهکالور خ

راحت کشید و روی آن رها شد و به طوری که گویی در حال تازه کردن نفسی و است

 «چه بلایی سرش آوردی رزگاد؟ شبیه پیرمردها شده!»است: 

 «کنی با موهای سپید سن کمتری داشت؟گمان می»ای کرد: مرداک خنده

شد در توجه به تعاریفی که از خودش و صدایش مین پایین آمد و بیلیان از س

نگفته  کنار مرداک قرار گرفت و شمشیر را روی میز مقابلش قرار داد. هنوز چیزی

 «تونی دست از خوندن بکشی شباهنگ!نگفتم می»بود که مرداک اطلاع داد: 

شمگین نگاه لیان به کندی از شمشیر به سمت صورت مرداک کشیده شد. خ

ب در حالی که لبخند بر ل شدتر از همیشه دیده میاش آرامبود چنان که چهره

 «سرگرمیت ممکنه به کشتنت بده حرو...» داشت:

 یده بودبا دستی سر لیان را به میز کوب نیکلاسکالور بفهمد حتی پیش از آنکه 

ه کشید تا توان حرکت نداشتبه عقب می و با دست دیگرش دست راستش را رو

تنها  یشخیال از تقلاباشد. به عمد صورتش را به میز فشرد و با لبخندی تصنعی بی

کن... گفتم... وادارم ن»به آرامی گفت: به مرداک ادای احترام کرد. مرداک هم 

 «جایگاهت رو یادآور بشم...

زند تا دست و پا می مرد تنومندیدید که شباهنگش چطور زیر دست کالور می

توانست جریان قدرت بدی را درون بدن او ببیند. موجودی خود را کنار بکشد. می

چرا به فرمان کرد. اش میکه تسخیرش کرده بود داشت به دستور مرداک شکنجه

این مرد درآمده بود؟ این مرد چه قولی به این موجود داده بود که اکنون گوش به 



 

ستانش از زیر میز مشت شده بود و در ذهن به خود دشد؟ فرمانش محسوب می

 زد لبخندش را حفظ کند.نهیب می

وزنش  سبا این کار نیکلا کرد.ای به نیکلاس اشاره مرداک با دیدن لبخند کالور

. پس فشردراستش انداخت که با آن گردن و سر لیان را روی میز میدست را روی 

تو  حتی ارباب سابقت هم موافقه که» با آرامش خاطر توضیح داد: مرداکاز آن 

با سکوت لیان  «ده!زبونت زیادی درازه شباهنگ. این قدر نشناسی تو به کشتنت می

 ای داد. دوباره به نیکلاس اشاره

 دست چپش را بیشتر بالا کشید. آنقدر که چیزی به در رفتن کتفشنیکلاس 

رد صورتش از دچطور دید که میمرداک نمانده بود اما صدای شکایتش را نشنید. 

د. های قصر خاندان گاردلین سختگیرانه بوشود. الحق که آموزشسرخ و کبود می

 از دردش خرسند شود. به کسیداد مغرور اجازه نمی ةشباهنگ چون یک شاهزاد

 خواست حتی با شکستن کتفش هم سکوت کند؟ راستی می

ی دست کالور رو ،را بدهد دستور این کارکنجکاو بود اما همین که خواست 

م به دستش برای ترانه بعدی نیاز داری»قرار گرفت و مانع شد:  نیکلاس دست

 «رزگاد... خساست به خرج نده. مردم منتظر آواز بعدین!

دی مرداک نگاهش را از صورت خندان کالور به سمت اطرافش کشید. افراد زیا

سری به  وتوجة آنها پوزخندی زد نگریستند. با در میخانه جمع بودند و به آنها می

وی رکه لیان را  بکشددستش را با ضرب  تأیید تکان داد. همین باعث شد نیکلاس

لام برد، رو به لیان اعبه نوشیدنیش دست می مرداک در حالی کهزمین انداخت. 

 «تونه شروع خوبی باشه.یه ترانة شاد بخون... ادوآرا می»کرد: 

ود روی زانوانش بنشیند با شنیدن این حرف با لیان که به سختی توانسته ب

خیال در حال نوشیدن ترکیبی از بهت و خشم به مرداک خیره ماند. وقتی او را بی

ای پیش از آن که برای لحظه «مونه!یادم می»دید به سختی روی پاهایش ایستاد: 

گی به سمت سن برود نگاهش به کالور گره خورد. نخستین بار بود که چنین شرمند

دید. با سردرگمی به سمت سن رفت. عود را در اش آشکارا میرا در چهره بزرگی



 

هایش را سرش را بالا گرفت و تلاش کرد نفسدست گرفت و روی صندلی نشست. 

 توانست با صدای مقطعی لالایی بخواند!می منظم کند. با این تنفس نهایتاً

ین کار پیش از این بارها اچشمانش را بست و تلاش کرد افکارش را عقب براند. 

داشت که  ترین کار دنیا در مقابلش بود. به خاطررا کرده بود اما اکنون گویی سخت

د. چه آنکه به چیزی اهمیت دهزد بیچطور در مقابل زبان برندة آدریان لبخند می

یا در  توانست چنین قدرتمند نگاهش دارد؟ به خاطر آدریان بود وچیز آن موقع می

هایش یعنی بیش از اندازه به قدرت ؟آمدبه راستی قدرت به کمکش می آن زمان

 آمد؟وابسته شده بود که اکنون کاری از دستش حتی برای آرام کردن خودش برنمی

قدرتش احساس خلاء بیانداخت. ترسید و همین ترس بیشتری به جانش میمی

راستی  ه باشد اما بهخواست لوس و ناپرودشد. نمیبزرگی داشت که با چیزی پر نمی

 داد بیش از آنچه گمان بردهچیزی در گلویش سخت شده بود و به او نشان می

 ترسید؟خودباخته است! از چه چیز می

حساس ا اینگونهسرش را پایین انداخت و جمعیت منتظر را از نظر گذراند. چرا 

 ؟زدانداکرد آن چنان که سرما به زیر پوستش بدود و ترس به جانش بیتنهایی می

ترسید؟ هرگز! او برای مردن دستش روی عود مردد مانده بود. از جانش می

و از زندگی ترساند ورای مردن بود. اتوانست به التماس بیافتد. چیزی که او را میمی

شت و تر بود وقتی انتخابی نداترسید. آری. زندگی دردناکدر اجباری دردناک می

ای ترجیح ای منزجرکنندهرگ را به چنین زندگیکرد. ماجبار مسیرش را تعیین می

 داد. اما مگر ترجیح او مهم بود؟ می

 های عود خورد و صدایی بلند شد. هوا به سیمدستش بی

 توانست نجات بیابد؟می

 ها فرود آمد.دستش دوباره روی سیم

 توانست از شر این موجود راحت شود؟می

 اندازه از ذهنش دور بود. صدایآهنگ بیش از دستش هنوز برای گرفتن ضرب

 آیند نبود اما ریتم خاصی نداشت.سیم ناخوش



 

 توانست قدرتش را باز پس بگیرد چه؟اگر نمی

 کرد.ها گرفت در حالی که یک نت اجرا میدستش ضرب تندتری روی سیم

 صورتش در حال داغ شدن بود. با این یگرفت وقتسرما داشت تنش را در برمی

 نگریستند. واختنش ایجاد نکرد. همه با سردرگمی به او میحال تغییری در ن

 آیا به راستی او جز قدرتش چیزی برای عرضه نداشت؟

ها مدستش به یکباره روی تارها متوقف ماند. در حالی که صدای زمختی از سی

 برخاسته بود. نگاهش را نخست به کالور و سپس به جمعیت داد.

 گفته بود؟ها به خودش دروغ تمام این سال

 چشمانش چرخید و روی مرداک متوقف ماند. حق با این مرد بود.

 او به راستی چه جایگاهی داشت؟

ای کرد. او کودکیش را خوب به خاطر داشت. او وقتی والدینش هالة خنده

ی دور جادویی دورش را دیده بودند، جایگاهش را از دست داد. او وقتی در عمارت

ا از شد جایگاهی نداشت. وقتی والدینش موهبتش ر حصار کشیده زندانیو افتاده 

پیمان شده بودند کردند جایگاهی داشت؟ وقتی برای مرگش همترس مهر می

 چطور؟

 داد.اش بلندتر شد در حالی که سری به تأسف تکان میخنده

ه خودش بداد. اهمیتی برای نوع نگاه دیگران اهمیتی به جایگاه و یا مقامش نمی

  برایش پشیزی تمسخر و نگاه پستشان ارزشی نداشت.قائل نبود. 

نگاهش رنگ خشم به خود گرفت در حالی که یک طرف لبش به بالا صعود 

ه باید کاو همیشه کاری  کرد تا نشان دهد همه چیز را در کنترل درخواهد آورد.می

گذاشت و آنها داد. اکنون هم چون تمام زندگیش، روی احساساتش پا میانجام می

یتی انداخت تا کاری را کند که موظف به انجامش بود. اهمتک به تک دور می را

ه او سپرده بکند. او برای نجات دنیایی که نداشت در این راه چقدر از خود را فدا می

 شده بود حاضر بود بیش از اینها ببخشد. 



 

خندش نیش آمد در حالی کهدرمیها به حرکت دستش را به آرامی روی سیم

شادی  کم رنگ و بویکم آهنگ شد.رفته به لبخند آرام اما غمگینی تبدیل میرفته 

 به خود گرفت. همین که ضرب آهنگ به مقدار دلخواهش رسید شروع به خواندن

اب کرد. داستان عاشقانة دخترک کشاورزی را تعریف کرد که به چشمان پسر ارب

را با  د. لحظات عاشقانهآیند به تصویر کشیدلبسته بود. تلاشش را با آهنگی خوش

 کردند. گر چه آهنگ و داستان را ازچنان شوری خواند که مردم همراهیش می

 ادوآرا انتخاب کرده بود اما زبانش سندپرادی بود. 

 :تغییر داد و به اصالت آهنگ برگشتبیت  در نهایت اما زبانش را با آخرین

 ... کشاورز با کشاورز7کبوتر با کبوتر ماردلی

 ترین مرزیکدو بخشه ماردلی روی باردنیا 

ریتم آهنگ به یکباره سقوط کرد و غمگین شد. چنان غمگین که درخواست 

ن گوید اما چنادانستند به زبان ادوآرا چه میبیشتری برای نوشیدن شد. نمی

وآرایی تنها بیتی که در بین ابیات ادخواند که اشک برخی را درآورد. سوزناک می

 خواند آخرین بیت از شعر قبلی بود.یبه زبان سندپراد م
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